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  كلام بيست و سوم

  . دو مبحث استشامل رفتاگاين 
  

  بِسمِ اللهِّ الرَّحمنِ الرَّحيِمِ
حسنِ تَقوِْيمٍ ثُم رددنَاه اسَفَلَ لَقَد خلََقنَْا الاِْنْسانَ فىِ اَ����

  ����سافلِيِنَ اِلاَّ الَّذِينَ آمنوُا و عملِوُا الصالحِاتِ
  

  :اول مبحث

  آن را  پـنج مـورد   ،   ايمان  خوبي  هزاران جملهاز 
  :كنيم  مي بيانبه شرح زير» پنج نكته«ضمن در

  :نكته اول

 صـعود  اعلي عليين  به   »ايمان « با نور  نانسا 
و را   كـه ا   ،يابـد  مـي   ارزشي  به بركت آن   و،  كند مي

 و   ظلمـت  امـا بـا   . سازد ي بهشت برين مي    شايسته
 ه،شد سرنگون اسفل سافلين  در» كفر« تيرگي

 جهـنم   سـزاوار  كه او    گردد، دچار مي  وضعيتي    به و
ــي ــرا،شــود م ــان « زي ــه »ايم ــسان را ب ــانع  ان ص
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يـك  » ايمـان «، پـس    دهـد   نسبت مي  ذوالجلالش
بدين وسـيله انـسان بـه اعتبـار          است، و    انتساب

 كـه بـه سـبب       ربانينقوش اسماي    و   صنعت الهي 
. يابـد  اند، ارزش والايي مـي   ايمان در او نمايان شده    

كـرده، و بـا   را قطـع  و پيونـد   آن نسبت »كفر«اما  
و . پوشاند  پرده مي  صنعت رباني قطع آن پيوند، بر     

 منحـصر ) جسم مادي (ه درماد ارزش انسان نيزتنها  
و چون مـاده، فـاني و ناپايـدار و موقـت             ،دگرد مي

ــز در   ــواني دارد، ارزش آن ني ــاتي حي اســت، و حي
  .حكم هيچ است

  
 سرّ مثالي به شرح اينذكر اينك با

  :پردازيم مي

 جداســت، و هبــازار صــنعتگران ارزش مــاد در  
ارزش  كـه  ،شود  ديده مي  گاهي .جداارزش صنعت   

  اسـت،  تـر  ، وگاهي ماده با ارزش    ست دو مساوي  هر
 و ارزان يك ريـالي،      ارزش  يك آهن بي   ،نيزگاهي  و

. گيـرد  بها را بـه خـود مـي        ارزش يك صنعت گران   
با اين كه    ،باستانيو  صنعت ناياب   گاهي يك   حتي  

ي آن ارزش    قيمت چنـد ميليـوني دارد، امـا مـاده         
 چنـين صـنعت     پـس هنگـامي كـه     . چنداني ندارد 
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 فروشـان  زرگران و عتيقـه    به بازار    ي،باستاني و ناياب  
ــردد ــه گ ــه  و،عرض ــاهر و  ب ــنعتگر م ــد ص هنرمن

اش نسبت داده شود، و با نـام و يـاد از آن              باستاني
صـنعتكار و معرفــي صــنعت او همــراه شــود، ايــن  

خواهد به فروش   هنگفتي  شك به بهاي     صنعت، بي 
به بازار آهنگران برده    اگر همان صنعت     رسيد، ولي 

  .رسد  مي، به قيمت پاييني به فروششود
 صـنعت هم چون يك     انسان نيز    بدين ترتيب،   

 وماند،   مي لپروردگارمتعابراي  با ارزش    وباستاني  
 درتـقــ ي معجــزهتــرين  نــازنين  وتــرين لطيــف

انـسان را    خداونـد ست، به همين سبب      الهـــي
 خويش قـرار داده،    ي حسن يهاي اسما  جلوه مظهرِ

 خود فرموده، و او را به عنـوان       محورِ مدار نقوش  و  
  .آفريده است كايناتكوچك ي  هنمون

در وجـود وي جـاري       »ايمـان «نـور   اگر    حال  
 نقش و نگارهـاي پروردگـار     شود، با آن نور، تمام      

كه بـر صـفحه وجـود انـسان نقـش بـسته اسـت،               
  . شود خوانده مي

تفكـر و     پس آن شخص مؤمن، هم خود بـا         
ي آن  خوانــد، هــم بــه واســطه  آن را مــيشــعور
وا و انديـشيدن  خوانـدن  ديگـران را بـه    ،  انتساب
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من مصنوع  «يعني، با مفاهيمي هم چون       ،دارد مي
رحمت و كـرم    و   ،صانع ذوالجلال هستم  ومخلوق  

 صـنعت ربـانيِ    ».در من تجلي يافته اسـت     او  
  . كند نهفته در انسان ظهور مي

اسـت،   انتساب بـه صـانع    كه  » ايمان«يعني    
 با و   ،دكن مينمايان  آثار صنعت را در انسان      ي   همه

 و  انينعت رب ــ ص  اين به ميزان آشكار شدن   توجه  
 نيـز تعيـين     انـسان درخشـش آن، ارزش و قيمت      

آيينـه  شود، و اين ارزش و قيمـت بـه اعتبـار             مي
 اوست، و بنا بر همين اساس اسـت،   صمداني بودن 

اشـرف  ناچيز و كوچك، بـه عنـوان        اين انسان   كه  
 لايـق   مـسافر ربـاني    و    مخاطب الهي   و مخلوقات

  . شود يجنت م
 ، است قطع انتساب  كه عبارت از  » كفر «اگراما  

 نقش و  تمام آن هنگام  رخنه كند،    انسان وجود در
هـا فـرو     تاريكيدر   ، الهي ياسما معنيِ رپهاي  نگار
 گـردد،  ن ومطالعه آن نـاممكن مـي      وخواندرود،   مي

 موجود  جهات معنوي ،  صانعزيرا با فراموش شدن     
ــز  در ــسان ني ــه متوجــه صــانع ان ــد ك ــده، ان  فهمي

. ، گويا كه از بلندي به زمين افتاده باشد        دنوـش نمي
ــسياري از آن ــنعت و ب ــاي ص ــي و   ه ــر معن پ
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 ي و بخش باقيمانده   ناپديد شده،    هاي معنوي  نقش
آن نيز كه با چشم ديده مي شود، و قابل مـشاهده        

 تـصادف  و   طبيعـت  بـه     و ناچيزاسباب   به   است،
و  ،نـد ك مي سرانجام سقوطشود، و   مينسبت داده   
هـا در    رود، و بـا آن كـه هركـدام از آن           از بين مـي   

ــه     ــديل ب ــستند، تب ــشان ه ــوهري درخ ــم گ حك
 انش ـ اهميـت شـوند، و   يي سياه و مكدر مـي    شيشه

گونه  ، و آن  ماند  منحصر مي  حيوانيي   همادفقط در   
، همـاد ي   كه قبلاً گفتـيم، در واقـع هـدف و ثمـره           

ين ارزش است، و ا    سپري كردن زندگي ناچيز و بي     
 كه در بـين حيوانـات، عـاجزترين و          ،ست در حالي 

شود،  ها محسوب مي   ترين آن  ترين و محزون   محتاج
شـود، و از    و علاوه بر اين پس از مدتي پوسيده مي        

 .رود بين مي
 خـراب   ماهيت انـساني را   » كفر« ،بدين طريق   
از المـاس بـا     آن را    و   بـرد،  كنـد، و از بـين مـي        مي

  . سازد ل ميد مبيارزش غال بيزارزش به 
  

  نكته دوم

 انـسان را    و ، نوراسـت  »ايمـان «گونه كه    همان 
ــوراني ــات تمــام ، وســازد  مــي و متعــالين  مكتوب
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ــمداني در  ، را كــه روي او نوشــته شــده اســت ص
نيـز  كاينات را   ،گـذارد   مطالعه ديگـران مـي     معرض

و تاريكي  گذشته و آينده را از ظلمت        كرده، و رنورپ
   ضــمن مثــالي و بــار د ايــن مطلــب را،رهانــد مــي

اللّـه ولِـى الَّـذِينَ آمنُـوا        ����َ ي آيه كريمـه   استناد به 
  :كنيم  ميبيان ����يخرْجِهم منَِ الظُّلُماتِ اِلىَ النُّورِ

 دو كوه بسيار بلنـد  خود تصور كردم،خيال   در  
پـل هولنـاكي    بـر روي آن      ، و مقابل هم قرار دارند   

  قـرار  يعميق ـ بـسيار    ي دره،  زيرآن پـل  . اند ساخته
تمـام اطـراف     .ام  و من روي آن پـل ايـستاده        ،دارد

 بـه   . فرا گرفت  يدنيا را نيز ظلمت و تاريكي شديد      
 از لابـلاي ظلمـت   ، نگـاه كـردم    خـود  طرف راست 

گونـه   ، يعنـي ايـن     مقبره بزرگي را ديـدم     ،پايان بي
  .تصور كردم

 يـا  گو اه كـردم،  سپس به طرف چـپ خـود نگ ـ        
توفان و دغدغـه و       و از تاريكي  ــيامواج وحشتناك 

ديدم، كه در حال آماده شـدن        بلا و مصيبت را مي    
  .بودند

نهايـت   پرتگاه بـي  آن را  ،نگاه كردم ين پل   يبه پا 
در برابر اين همه ظلمت    تصور كردم، و من      يعميق

ــك چــراغ دســتي  و ــور كــم وحــشت فقــط ي  ين
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 نـاچيز  با نور از آن استفاده كردم،      ،دراختيارداشتم
ــاهآن ــه اطــرافم نگ ــداختم، ب ــسيار منظــره  ي ان ب

چنان جانورها و اژدهـا      شد،ترسناكي برايم نمايان    
و شيرهايي در ابتداي پلِ پيش رويم و اطـراف آن           

كاش ايـن   «: شد، كه حتي به خود گفـتم       ديده مي 
 اين همه وحـشت     تا ،نداشتمي را هم    چراغ دست 

 را كـه چـراغ دسـتي      طـرف   به هـر   »!ديدم را نمي 
ي، تمام وجودم را فـرا       ترس و وحشت   چرخاندم، مي
 ايـن چـراغ     !اي واي  «:گفـتم به خـود    . گرفت مي

آن بـه   داشـتن    از   ». برايم درد سر شد    همدستي  
ــدم  ــگ آم ــوراً آن ،تن ــدم ف ــين كوبي ــه زم و  ، را ب

تـرين   با شكستن آن به كليد بـزرگ        گويا شكستم،
 همـه جهـان را نـور         دست يافته باشم،   برقيچراغ  

 ،ت برچيده شـد   يكباره آن همه ظلم   و   كرد،افشان  
  و حقيقـتِ   گرديد، پرنور   ،و هر طرف با نور آن برق      

  .  نمايان شدهر چيز
 كه از   ،ست  راه همواري  ،آن پل كه   ،ديدم  آنگاه  

 هولنـاكي    و گورسـتان   ،گـذرد   مي ميان دشتستاني 
هم كه در طرف راست خود ديـده بـودم، مجـالس     
ذكر و عبادت و خدمت و صحبت بـود، كـه تحـت             
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هاي سرسـبز و      نوراني در باغچه   هاي رياست انسان 
  .شد دلپذير برگزار مي
هاي بزرگ و پرتگاهـاي توفـاني و           و اما آن قلّه   

پرامواج كه در سمت چپ خود تصور كـرده بـودم،        
هاي مزين و زيبا و دوست داشـتني و          در واقع، كوه  

 هـاي  خانـه  مهمان ها،  كه درپشت آن   جذابي بودند، 
ــزرگ ــاهح تفري وب ــا و  گ ــاي زيب ــاي دشــگاهگره  ه

  . داشت دلپذيري قرار
 و  درندگان وحشي  كه حيوانات و  هم  مخلوقاتي  

 نوسـي  أحيوانات رام و م، گمان كرده بودم ترسناك  
 ـ   ، گاو ،چون شتر  هم آنگـاه بـا     . بودنـد  ز گوسفند و ب 

 ي آيه كريمـه   »الحمد الله علي نور الايمان    « گفتن
 ـ     ���� نَ الظُّلُمـاتِ اِلَـى     اَللهّ ولىِ الَّذِينَ آمنوُا يخرْجِهم مِ

بيرون خيالي   و از آن واقعه      ،را تلاوت كردم   ����النُّورِ
  . آمدم

 نيز، مبـدأ حيـات و آخـر         آن دو كوه    بنابراين،  
 و  ... هـستند  عالم ارض و عالم بـرزخ      يعني   حيات،

   .ستا زندگيمسير  آن پل هم
 و سـمت    مان گذشـته  ز نيز،   سمت راست پل    

  .  استروزهاي آيندههم، چپ پل 
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انانيــت انــسان    نيــز،آن چــراغ دســتي    
 كه به فهـم و دانـش خـود اعتمـاد            ست، خودبيني

  . دهد  گوش فرا نميبه وحي آسماني، و دارد
 محـسوب ن  درنـدگا  چه كـه جـانوران و      و آن   
  . اند  هستيحوادث و مخلوقات عجيبِ، شدند مي

 خود اعتمـاد    انانيت و غرور  پس انساني كه به       
 و بـه    ، سـقوط نمـوده    لـت غفظلمـت ِ   و در    ،كرده

 ، اسـت  شـده  مبتلا   اهيگمرهاي ضلالت و     تاريكي
 ،ام در آن واقعه خيالي شـباهت دارد        به حالت اولي  

 كـه   ي خـود   گمراه كننده با دانش ناقص و     كه  زيرا  
 روزهـاي گذشـته را      ،ست در حكم آن چراغ دستي    

 هـا  در تاريكي و غرق    بزرگ   يگورستانبه صورت   
مكـاني  چـون    هـم را   و روزهـاي آينـده       بينـد،  مي

  بازيچـه دسـت تـصادف      ووحشتناك و توفـاني     
 از   موجـوداتي را كـه هركـدام       حـوادث و  . بينـد  مي
 حـاكم  يگانـه  و فرمـانبردار  الهي مورا يك م ها، آن

 در   و ،پنـدارد  مـي  جـانوران مـضر    هستند،   رحيم
ــنهايــت، ــانون آيــهشمول  م ــروُا ���� يق ــذِينَ كَفَ والَّ

ي ــاغوُت ــاؤُهم الطَّ ِليَــى  او ــورِ اِلَ ــنَ النُّ ــونهَم مِ ِخرْج
  . شود مي ����الظُّلُماتِ
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  و ، به فرياد انـسان برسـد      هدايت الهي اگر    اما  
 ، بشكند فرعونيت نفس  و   راه يابد،  به قلبش    ايمان

آن   بـه حالـت دوم مـن در        ، را بشنود  كلام الهي و  
  مثـل   آن وقت كاينات يكبـاره     .دارد شباهت   ،واقعه

 جهانو   ،شود  مي نور الهي ر از    پ ن شده، و  روز روش 
. خوانـد  را مـي   ����اَللهّ نوُر السمواتِ والاْرَضِ   ���� يآيه
زمـان  بينـد، كـه     با چشم بصيرت خود مـي     گاه آن

 بلكـه    نيـست،  يك گورستان بزرگ  تنها   نه   گذشته
 پر است، از عبادت عبـادتگزاران ارواح        هر عصر آن  

 يـا  رياست يكي از انبيا   و   پِاك دلي كه طبق فرمان    
بـا اتمـام وظـايف      انـد، و     انجام وظيفه نمـوده    ،اوليا

 تا بـه    ،ن آماده هستند  اگوي» االله اكبر «شان   زندگي
، و   و به آينده نفوذ نمايند     عروج كنند،  بلندمقامات  

 . به دنياي ديگري سفر كنند

، از  نـور آن ايمـان    به بركـت     طرف چپ    و در 
 برزخـي و    هـاي    بيند، كه در وراي انقـلاب      دور مي 

 قصرهاي بهشت بـرين   ،  كوه مانند  بزرگ و  وياخر
 گـسترده   ي ضـيافت رحمـاني     سفرهقرار دارند، و    

طاعون  زلزله و  و حوادثي مانند توفان و    . شده است 
لـذا تنـد بادهـا و       . دانـد   مـي  ماموران تحت امر  را  

 به ظـاهر خـشن و       ،اهاي سيل آساي بهاري ر     باران



 

15 

 زيبا  لطيف و  هاي مدار حكمت  ، در معني   اما زشت
مقدمـه حيـات     حتـي مـرگ را       ،كند شاهده مي م

  . اندد  مي سعادت دايميوازهدر و قبر را ابدي
و  مقايسه كرده،    جهات ديگر اين واقعه را خود       

  .!تطبيق دهيدحقيقت را بر اين مثال 
 

  نكته سوم
 كسي كـه  ،  آري. نيرو هم   ،است نور هم   ،ايمان 

يـدان  كاينات را بـه م    تواند   دارد، مي ايمان حقيقي   
 ، و به ميزان قوت ايمان     ، بطلبد واند، و به مبارزه   بخ

لـت  كَّّوتَ « و با گفتن   يابد،از تنگناي حوادث نجات     
ــي االله ــواج  در »علَُ ــوادث،ام ــهمگين ح ــوار س  س

آرامـش سـير     بركشتي زندگي با كمـال امنيـت و       
اش   تمام بارهاي سنگين زنـدگي     ، چنين كسي  كند
بـه   و   ،سـپارد   مـي  ر مطلـق  ديق دست قدرتِ ه  را ب 

به آرامـش و  برزخ عالم در  و   شته، از دنيا گذ   آساني
سپس براي   و استراحت كرده،  رسد، و  آسودگي مي 

بال  و ر شدن به سعادت ابدي به سوي جنت پ        وارد
  . گشايد مي
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 بار زندگي نـه تنهـا مـانع         ،توكل نكرد گر    اما ا 
اســفل   ســمت بلكــه او را بــه،شــود پــروازش مــي

  . كشاند  ميسافلين
را و توحيد، تـسليميت را       توحيد   ،نايماپس    

و تسليميت نيز توكّل و توكّل هم سعادت داريـن        
  .را خواستار است

  اشتباه متوجه نشوي، توكّل به معنـي ناديـده         
گرفتن اسباب نيست، بلكـه بايـد اسـباب را پـرده            

 دانسته، و به اين قاعـده پايبنـد   قدرت الهي دست  
ا يك نـوع    رو آوردن به اسباب نيز يعني، آن ر       . بود

ي كـار را فقـط از     تلقيّ كرده، و نتيجه  دعاي فعلي 
 خواسته، و نتيجـه را از او دانـسته، و           حضرت ِحق 

  . هميشه منتّگزار او باشيم
ل آن دو شخص، كه يكـي توكّـل          بنابراين مثَ  

كرد، و ديگري سر باز زد، مـشابه داسـتان زيـر            
  :است
 زماني دو شخص باري را بر دوش و سر خـود            
ده، و بليط كشتي بزرگي را گرفته، و سوار آن          بار ز 

 ـ       . شدند  ريكـي از آن دو بـه محـض سـوار شـدن ب
ــر زمــين گذا،كــشتي ــارش را ب  و روي آن شــت، ب
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احمـق و   كه   اما ديگري    .و مواظب آن بود    ست،نش
  . بارش را بر زمين ننهاد،مغرور بود

زمـين   سـنگينت را بـر     بـار «:  به اوگفت    لذا
   ».بگذار، و خود را راحت كن

 آن را از     شـايد  ،گـذارم  نمـي ! خير«: اوگفـت   
بـارم را روي     و ، خود نيرومند هستم   دست بدهم، 

، و از آن محافظــت  دارم  نگــه مــي و ســرمدوش
   ».كنم مي

  :بار ديگر به او گفته شد
بـه پادشـاه تعلـق       كـه    ي ست، امناين كشتي ِ    

تـر از   قـوي و  ،را در خود جاي داده است ادارد، و م  
ــد بهتــر مــي  و، ماســتي همــه ــا ،توان  از امــوال م

و همـراه بـا     شايد سرت گـيج رود،       ،محافظت كند 
 و  ،رفته رفته نـاتوان شـوي     ، يا   بارت به دريا بيفتي   

عقلت از حمل اين همـه       اين كمر خميده و كله بي     
به ايـن     تو را  نيز اگر ناخدا  . بار سنگين عاجز بماند   

  و تـو را از  ، ديوانه هـستي   ،كند فكر مي حال ببيند،   
 كـه   ،كنـد   و يا گمـان مـي      ،اندازد كشتي بيرون مي  

 كفايتي مـتهم    به بي   او را   و كشتي و   ،خاين هستي 
 ،دسـتور خواهـد داد   لـذا    ،كني مسخره مي  وكرده،  

 همـه تـو را       نيز كه در نهايت   ،تا تو را زنداني كنند    
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 با تكبـرت كـه بيـانگرِ      خواهند كرد، چون     همسخر
كه  رياكاري   با  و ، عجز ه بيانگر با غرورت ك  و   ،ضعف

كـه اهـل    - لت توست ذ وخود نمايي   نشان دهنده   
ــد  ــف ان ــرآن واق ــصيرت ب ــ-ب ــضحكه خ  ي ود را م

هــركس بتــو  باعــث شــدي،  وكــردي،گان ــــهم
  .خنددب

 عقـل آن بيچـاره      ،پس ازشنيدن اين سـخنان      
روي آن   و،زمــين نهــاد  بــارش را بــر، آمــدجاســر

 و رنـج  از  مـرا  !خدا خيرت دهد  «:  وگفت ،نشست
   ».نجات دادي ديگران مسخر تزندان و

هـم مثـل ايـن        تـو  !توكـل  پس اي انسان بـي      
  تــا ازگــدايي!توكــل كــن و! بــاشقــل ا عشــخص،

 ريـا و   از،  حـوادث   در برابـر    لـرز   از ترس و   ،كاينات
بـدبختي اخـروي و    ازشدن، مسخره   از،  خودنمايي

  .از فشارهاي زندگي رهايي يابي

  نكته چهارم
 حتـي او را بـه      .ازدس  مي انسانايمان از انسان،     

 ي وظيفـه پـس   . رساند  مي سروري و سلطاني  مقام  
، از   كفـر   امـا  .ايمـــان و دعاسـت    ،اصلي انـسان  
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 درنــده خــويِ بــسيار نــاتوانجــانور انــسان يــك 
  .سازد مي

 ،لهأاين مـس  اثبات    براي از بين هزاران دليل     
 برهـان قـاطع را بيـان       فقط يك دليل واضـح و     

 به دنيا   در چگونگي  فاوت موجود ت ، و آن  كنيم مي
  .  استانسان آمدن حيوان و

ي آمدن حيوان و     نحوه تفاوت موجود در    آري،  
آينـد، نـشان    انسان در هنگـامي كـه بـه دنيـا مـي       

» انـسانيت «دهد، كه انسانيت همراه با ايمان،        مي
از  گويـا    ،آيـد  زيرا وقتي حيوان به دنيـا مـي       است،  

هـايش   بـر حـسب قابليـت      در عـالم ديگـري       ل،قب
، يعنـي،   آيـد  ه دنيـا مـي    ــ ـ ب ، باشـد  كامل يافتـه  ـت

 ، دو ساعت  مدتدرشود، به طوري كه      فرستاده مي 
ارتباط با  و   تمام شرايط زندگي     ، يا دوماه  ،روز يا دو 

 مهـارت   و ،گيرد محيط و قوانين حياتش را ياد مي 
كـه  هاي زندگي را     قدرت زيستن و مهارت   . يابد مي

 ـ         ،ردآو دسـت مـي   ه  انسان در مدت بيـست سـال ب
 حيواناتي چون گنجـشك و زنبورعـسل در بيـست         

شـود،   هـا الهـام مـي      گيرند، يعني به آن    روز ياد مي  
كـسب   اين نيست، كه بـا  وظيفه اصلي حيوانپس  
، ترقي  راه كسب معرفت   زتكامل پيدا كند، و ا     ،علم
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 .، مدد بخواهـد، و دعـا كنـد        با اظهار عجز    و نمايد،
 و  يك حيوان، عمـل كـردن      اصلي   ي بلكه وظيفه 

انجام دادن كار مطابق قابليتي كه به او داده شده          
  . است»عبوديت فعلي«است، يعني 

وقتـي  انسان كاملاً بـرعكس حيـوان اسـت،         اما  
آگـاه از    محتـاج تعلـيم و نـا       ،آيـد  دنيا مي  انسان به 

 در مــدت بيــست ســال قــوانين حيــات، نــه تنهــا
 بلكـه تـا     بيـاموزد،  زندگي را     قوانين تواند تمام  نمي

  بـسيار  ، و به شـكلي    ر محتاج آموزش است   آخر عم 
در كـه   ،ناتوان به دنيا فرستاده شده است    ضعيف و 

توانـد بـر سـرپاي        دو سال مشكل مي    تامدت يك   
 به سـختي سـود و      نيز    و بعد ازپانزده سال    ،بايستد

، و تنها با معاونـت      دـتشخيص ده تواند   ميزيان را   
تواند منافعش را تأمين كنـد،       همنوعان خويش مي  

  .در مقابل ضررها، از خود محافظت نمايدو 
،  فطـري انـسان    ي وظيفه: شـود  معلوم مي پس  

 ـ تكامل از طريق   عبوديـت بـا     بنـدگي و   ، و متعلّ
 كـه ،كند الؤس خود از  و ،يعني بايد بداند  . ستدعا

  حكيمانـه اداره   كـسي چنـين    چـه مرحمت  با  «
  تربيت چنين با شفقت  كسي   چه كرم شوم؟ با  مي
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تغذيه  1 نازنينانه كسي چنين شوم؟ با لطف چه      مي
   »؟مشو نوازش مي و

كـه  نيـازي    هـزاران    بـراي  تا   ،اوستي   وظيفه  
 بـا زبـان     ،استها عاجز  برآوردن يكي از آن    حتي از 

 زاريتضرع و    قاضي الحاجات درگاه   فقر به  و عجز
 يعنـي   ، و دعا كند   ،از او بخواهد  ، و حاجتش را     كند

لاي ، بـه سـوي مقـام وا   و بـال عجـز و فقـر    بـا پـر  
   .عبوديت پرواز كند

انسان به ايـن    : توان نتيجه گرفت كه      پس مي 
و دعـا   علـم  تـا بـه وسـيله   شود،   دنيا آورده مي  

و همه چيز در اين دنيـا، بـه اعتبـارِ           . تكامل يابد 
ي علـم و   ماهيت و قـابليتي كـه دارد، وابـستـه      

 نور  ، معدن ، اساس »معرفت االله «پس   .دانش است 
 و اصل   ،آيد شمار مي ه  بو روح تمام علوم حقيقي      

   .  است»باِهللايمان «اساس آن هم و 
ــه  ــايي ك ــسان   از آن ج ــود  ان ــا وج ــز ب  عج

 در  و بـوده،  بلاهـاي بـسياري مواجـه     انهايتش ب  بي
 با وجود   وزيادي قرار دارد،     هجوم دشمنان    معرض

محتـاج بـه    هـا و  ،گرفتار نيازمنـدي  انتهايش بي فقر
 وظيفـه  لـذا  سـت،  آرزوهاي فراوانـي   ها و  خواسته

                                                 
1

  )مترجم( زيبا، ظريف، با لطافت، با عشق، با ناز -
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 دعـا و   ،دعاسـت  ايمـان  از پس فطري او  و   اصلي
  .باشد  ميتيدواساس عب

  و هـا  براي برآوردن آرزو   كودكيكه   گونه همان  
 قـرار   سـش از دستر  دست آوردن چيزي كه دور    به  

 ،شـود  متوسـل مـي     و يا بـه اصـرار      ،گريد  مي ،دارد
بـا رفتـار و بـا       (يعني با زبان عجزش فعلاً يـا قـولاً          

، رسـد   به هدف مي، و در نهايت ،كند ميدعا  ) گفتار
ــه  ــوال، ب ــين من ــسانهم ــم ان ــام   ه ــين تم  در ب
  و معـصوم ظريـف و     كـودكي  درحكـم    ،حيات ذي

روي  رحمان رحيم به درگاه     بايد پس،  نازنين است 
نياز  و يا با فقر و       ه،درو نياز گريه ك    با عجز آورده، و   

، و نيازهـايش  هـايش برسـد    تا به خواسته،د كن دعا
  آنتـسخير و بدسـت آوردن  شكر گردد، و  برآورده  

  . نيز به جا آوردرا 
 بازيگوشي كـه     و چون كودك نادان    هم اما اگر   

: و بگويـد   ،مـدعي شـود   زنـد،    از يك پشه زجه مي    
، اين كارهاي عجيـب و      خود دروني   من با نيروي  «

 انجـام   تـر ازخـودم را      قوي بسيار ومهار نشدني   
  فكـر و   با وداده، وتحت فرمان خويش درآورده،      

ــدبير ــودت ــويش    آن خ ــت ازخ ــه اطاع ــا را ب ه
با چنين كفر نعمتي، علاوه بر اين كه        » .دارم مي وا
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  اسـت، تـضاد   با فطـرت اصـلي انـسانيت در       كارش
 هـا  ذابــ ـرين ع ت ـ مستحق سخت نيز  ويش را   ــخ

  . دكن مي

  نكته پنجم
 ـ  »دعـا « ،گونـه كـه ايمـان      Ĥنهم  عنـوان  ه   را ب

 دانـد،  جات مي براي رسيدن به حا    قطعي   يي وسيله
 ،ن اســتآفطــرت انــساني بــه شــدت خواســتار  و

  :ننيز با بيا حضرت حق
���� اؤُكُمعلاَ دَى لوبر ؤاُ بِكُمبعا يقُلْ م����   

اگر دعاهايتان نباشـد، چـه اهميتـي     «: يعنـي 
  ».داريد

  :ي  نيز با آيهو
 ����لَكُم ِتَجبَونىِ اسعاُد ����   

  » شما را تا اجابت كنم،بخوانيد مرا«: يعني
  .كند امر مي انسان را به دعا 
 امـا  ،كنـيم  زيـاد دعـا مـي     ماكهد،   بگويي شايد 

 و ،كـه آيـه عـام اسـت        حـال آن   ،شود اجابت نمي 
گر اين است،     افاده ودهد،   عموم را مخاطب قرار مي    

  كه به تمام دعاها جواب داده خواهد شد؟ 
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قبـول    و ،سـت   جواب دادن چيزي   :  بايد گفت 
 امـا قبـول     ،دعـا جـوابي دارد      هر ،ديگر كردن چيز 

 پروردگار حكمت تابع   ،دادن عين مطلوب   كردن و 
  . است

طبيبـي را صـدا      مريـضي     كـودك  :لامث  براي  
  »!اي حكيم به فريادم برس« :گويد زند، و مي مي

ــه، و :طبيــب  چــه«: پاســخ داد لبيــك گفت
  »خواهي؟ مي

   !تجويز كنرا برايم  اين دارو: كودك
 يـا   ،كنـد   مي ابتاش را اج   يا خواسته طبيب نيز،   

ــا ــاري  ب ــه بيم ــه ب ــرشا  توج را  آن از  داروي بهت
، دسـتور    ضـرر دارو   ه سبب  و يا ب   ،دكن مي ويزــتج

  .دهد تجويز نمي
 در  و بـوده،   حاكم مطلق  حق حضرتلذا چون     

اش جواب    به دعاي بنده   ،است ناظر و جا حاضر  هر
ــا داده، ــضور و  و ب ــايشح ــت دع ــختي ،اجاب و  س

 يت و آرامش  را به انس  تنهايي   وسي  ك بي وحشت و 
 نــه برمبنــاي پروردگــار البتــه .كنــد تبــديل مــي

هـا و آرزوهـاي هواپرسـتانه و هوسـكارانه           خواهش
 خود، يـا  حكمت ربانيانسان، بلكه نظر به اقتضاي      



 

25 

دهد، يـا    اش يا بهتر از آن را به او مي         عين خواسته 
  .  دهد كه آن را رد نموده، و چيزي نمي اين

، و  اسـت »عبوديـت « نـوعي   دعان،    هم چنـي  
مقاصـد  . سـت  اخـروي عبوديت نيز،    و فوايد ثمرات  

به معني، رسيدن وقت آن نوع دعـا         دنيوي دعا نيز  
  .عبادت است، و آن مقاصد، هدف اصلي  نيستند و

 ـبراي      نمـاز ودعـاي طلـب بـاران يـك           :لامث
خشكـــسالي، زمـــان اداي آن  و ،عبـــادت اســـت

 نـزول بـراي  تنها  دعا  رنه اين عبادت و     گوباشد،   مي
چون  ، اگر صرفاً به همين نيت باشد      ، و باران نيست 

  .شود عمل از روي اخلاص انجام نشده، اجابت نمي
ــان ــاب    هم ــروب آفت ــه غ ــاز  ،طورك ــت نم  وق

خورشيد گرفتگي و   گونه نيز    همان ، است »مغرب«
كسوف « نمـاز  خاص اداي دو  وقت  هم  گرفتگي   ماه

 ـ حضرت حق  يعنـي  است،» خسوف و  اسـبت ه من ب
دليــل روز   نــشانه وگــرفتن نقــاب قــرار  زيــر

كـه هـر    مهتابو نشانه و دليل شـب      » خورشيد«
ــن،  ــيدوي اي ــت اله ــلانعظم ــي  را اع ــكن م ، دن

 گرنـه و. خوانـد  بندگانش را به نوعي عبادت فرا مي      
كسوف   برطرف شدن خسوف و    رايبصرفا  آن نماز   
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ــر طــرف شــدن آن    ــان ب ــرا زم ــست، زي ــق ني طب
   .خص استمين مش منجي محاسبه

 نيـز   وخشكـسالي بـاراني   بـي    به همين ترتيب،  
شـيوع امـراض و     چنـين    هـم  ،ستا نمازاداي  وقت  

ــا ــات و بلاه ــز،آف ــضي  ني ــات مخــصوص بع  از  اوق
 انسان به عجـز     هنگام،آن   كه در  ، هستند ييدعاها

بـه درگـاه    تـضرع،    و با دعـا و       ،برد پي مي و فقرش   
  .بردپناه مي ر مطلقيقد

ها  اي بسيار ما، بلا و مصيبت      اگر با وجود دعاه    
»   نشد قبول هايمدعا «:نبايـدگفت برطرف نشدند،   
هنوز زمـان اجابـت ايـن دعـا       «:بلكه بايد گفـت   

  بـه فـضل و     حـضرت حـق   اگـر  و» .نرسيده است 
وقـت   نآ ...نُور علـي نُـور    د،  كرمش بلا را رفع كر    

دعـا  پـس    .رسـد  مـي زمان دعا به پايان     است، كه   
  .استرازي از رازهاي عبوديت 

باشد، يعنـي   » خالصاً لِوجه االله  « عبوديت بايد،    
پس انـسان بايـد   . مخلصانه و تنها براي رضاي خدا     

 عجزش را اظهار كرده، و با دعـا و          - فقط و فقط   -
ــه  ــضرع ب ــرد»او«ت ــاه بب ــد.  پن ــت در نباي  ربوبي

 »او«بـه  تـدبير را  بايد  ، بلكه دن مداخله ك  خداوندي
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 داشـته    اعتمـاد  حكمـتش بـه   بايد   و واگذار نمايد، 
  .  را زير سؤال نبردرحمتشباشد، و 

  هـر  كـه ، با آيات بينات ثابت شده اسـت      آري،
يـــك از تـــسبيحات خـــاص و عبـــادات ويـــژه و 

هاي منحصر به فـرد هر كدام از موجـودات          سجده
شـود،    روانه ميخداوندچه از كائنات به سوي  و آن 

  :است، كه اين دعاها» دعا«يك نوع 
: ، ماننـد  است» استعداد و قابليت  «يا به زبان      

فيـاض  هـا از    كـه هريـك از آن     نباتاتدعاي تمام   
طلبنـد، و     شـكل و صـورت معينـي را مـي          مطلق،

 را  اواز اسماي حـسناي     » 1يي مظهريت منكشفه «
  .خواستارند

:  مثـل  سـت، ا» احتياج فطـري  «  و يا به زبان     
يـابي بـه     ، كـه بـراي دسـت       ذي حيات  دعاي تمام 

شـان خـارج     كه از دايره قـدرت    احتياجات ضروري   
د يـي كـه هـر موجـو        كنند، به گونـه    است، دعا مي  

  جواد مطلق  اش از يي با زبان نيازمندي فطري     زنده
هـايش را كـه در حكـم         خواهد، تا بعضي از نياز     مي

  .ي حياتش به او داده شود رزق اوست، براي ادامه

                                                 
1
  )مترجم( .مشمول تجلي اسماي الهي شدن و انكشاف آن - 
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صـورت  » )ناچـاري (اضـطرار   «و يا بـا زبـان       
اي تمام بيچارگان و درماندگانِ     دع:  مانند ،گيرد مي

، كـه در كمـال تـضرع و نيـاز مبـرم دعــا      ذي روح
برنـد، و     پنـاه مـي    حامي پنهان كنند، و به يك      مي

  .آورند  به كسي رو نميرب رحيمشانجز به 
بـه   ، مستجاب است  هميشهاين سه نوع دعا       

  . سبب عدم قبول آن نشودكه مانعي  اين شرط
وف و مـشهور     دعـاي معـر    :نوع چهـارم دعـا      

   : اين نيز دو نوع است،ماست
  فعلي و حالي .1
  قلبي و قالي  .2

 دعـاي فعلـي     ، اسباب چنگ زدن به  : لامثبراي  
 اجتماع اسباب به منظـور      ، كه در اين حالـت     ست

، بلكـه بـه منظـور گـرفتن      ايجاد مـسبب نيـست    
ــاي    ــسب رضـ ــراي كـ ــود، بـ ــه خـ ــعيتي بـ وضـ

ت حضرست، تا از اين طريق مسبب را از        تعالي حق
 هــم بــه منزلــه حتــي شــخم زدن.  بخواهــدحــق

  از آن  ؛سـت  رحمت الهـي  نه  يخزي   وازهكوبيدن در 
متوجه اسـم و    ، تنها   كه اين نوع دعاي فعلي     جايي

رد قبـول   ا مـو  در بيـشتر   ،است جواد مطلق عنوان  
  . شود مي
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 يعنـي  سـت،  دعاي زبـاني و قلبـي      :نوع دوم   
تـرين   مهـم  لـذا    .دسترس از خواستن نيازهاي دور  

 اين دعا   ي ترين ميوه  و شيرين هدف   زيباترين   د،بع
 هست،   خدايي برد، پي مي  كه دعا كننده     ،ست ا نآ

و دسـتش بـه      ،شـنود  هاي قلبش را مـي      زمزمه كه
ي او را هـا  آرزويمـه هتواند  رسد، مي  همه چيز مي  

 و ،كنــد رحــم مــيش عجــزه بــو  ،بـرآورده ســازد 
  . را برطرف سازدفــقـرش 

 !مبـادا ! ي بـشر فقيـر    ا و! پس اي انـسان عـاجز     
 يگنجينـه  كليـد كه  - را   دعاچـون    هم يي وسيله

 از دست   - است ي نيرو و قوت    و سرچشمه رحمت  
 - نلييعِ عليا -به  و ،به آن چنگ بزن   پس  . دهيب

چــون يــك ســلطان  و هــم. انــسانيت صــعود كــن
ــزرگ ــهــاي تمــام كاينــات را جزمــرد، دعا ب ي از ي

 ل و بـدكُ ع  يك  به عنوان  و قرار بده،    دعاهاي خود 
و ،  بگو ����اِياك نَستَعيِنُ ���� مِ مخلوقات وكيل عمو  يك

  . كاينات شوتقويمِأحسن 
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  :مبحث دوم
سعادت در محور   كه  است،  » هپنج نكت «شامل   

  .چرخد شقاوت انسان مي و
كه انسان در احـسن تقـويم خلـق         جـايي نآاز  

، جامعي بـه اوداده شـده اسـت         و استعداد  ،گرديده
 ،مقامـات كـه    دان امتحاني شـود،   تواند، وارد مي   مي

 سـافلين  سفلَاَ آن از هاي  پرتگاه  درجات و  ،مراتب
 تـا    ذرهاز  و   فرش تـا عـرش      از  و ليينعِ علياَ تا

، و انـسان بـه صـورت يـك          گيـرد   را فرا مي   شمس
ي  ي خلقــت و اعجوبــه ي قــدرت و نتيجــه معجــزه
پايـان   كه دو راه كه به صعود و سقوط بـي    -صنعت  

 بـه ايـن دنيـا     -وي خـود دارد   انجامـد، پـيش ر     مي
  .فرستاده شده است

) سـقوط (اين ترقـي و تـدني      رمزپس اينك     
بـه شـرح زيـر بيـان        » پنج نكتـه  «انسان را در  

  .كنيم مي
  

  نكته اول
ــواع      ــر ان ــا اكث ــاط ب ــاج و در ارتب ــسان محت ان
 احتياجاتش در هرگوشه و كنـار عـالم         .هاست عالم
 ـ ايش تا ـ و آرزوه   شده، ندهكپرا د يافتـه   د امتـدا  ـاب
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گونه كه خواهان يك شاخه گل اسـت،         همان. است
طـور   خواستار بهاري پر عظمت و زيباست، و همان       

يي را دارد، بهشت ابدي را       كه آرزوي داشتن باغچه   
 ديدار دوسـت را    گونه كه  و همان  كند، نيز آرزو مي  

 ـجم مشتاق ديدن    ، دارد انتظار   نيـز  ل ذوالجـلال  ي
ات دوسـتش كـه     كه براي ملاق   طور ان هم ؛باشد مي
، بايد، درِ آن مكان را باز كند،        ست ديگريمكان  در  

 نودونه درصـد از   ديدار با  به همين ترتيب نيز براي    
نجـات از فـراق      و بـراي   اش دوستان به برزخ رفتـه    

پنـاه   يقادر مطلق تا به درگاه ، نياز دارد  ها  آن ابدي
 وازه و در،دنيـا را بـسته  وازه زودي دره كه ب  بياورد،

خواهـد  هاسـت،     رسـتاخيز عجايـب     كـه  اي ر آخرت
 بنـا    آخـرت را   ، و بـا برچيـدن بـساط دنيـا         ،گشود

   .كرد خواهد  آن جايگزيننموده، و
لـــذا در چنـــين وضـــعيتي فقـــط يگانـــه     

يگانـه    و ذوالجمـال  رحـيم  يگانـه    ،رذوالجلاليقد
 دسـت او و     كه مهـار هرچيـز در      ذوالكمالي حكيم
 مـه، ناظر بـر ه   و   ،اوستنزد  چيز در   مه   ه ي خزانه

 ـ ، منزه از مكـان    ،حاضر در هر مكان    از عجـز   ار مب ، 
 ،مقدس از قصور و والاتر از هر عيب و نقص اسـت           

، زيـرا بـرآورده      حقيقي انسان باشد   معبودتواند   مي
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دسـت   پايـان انـساني، تنهـا از       كردن حاجـات بـي    
 دارنده علمي محـيط و فراگيـر        و صاحب قدرت 

عبادت   سزاوار ذاتي فقط چنين    بنابراين،. آيد برمي
  .است

ــس اي ــسان  پ ــا او را بپرســتي، و  !  ان ــر تنه اگ
 خـواهي   اشرف مخلوقات ي او باشي، به مقام       بنده

 اش رو بگرداني،   بندگي وعبوديت   اما اگر از  رسيد،  
اگـر    و ،شوي مي مخلوقات عاجز   ذليل ي آنگاه بنده 

دسـت از دعـا و       ،ناز به انانيـت و قـدرتت       با فخر و  
 مـسيرحق  ازو غـرور    توكل برداشـته، و بـا تكبـر         

 »ايجـاد  و خيـر «در جهـت     آنگاه   شدي،منحرف  
 تـر   درمانـده   حتي ،از مورچه و زنبور عسل    تر   ناتوان

ــر«در و ،و عنكبــوت خــواهي شــد از مگــس  و ش
مـضرتر از طـاعون      كـوه و   از تـر   سـنگين  »تخريب

  .خواهي بود
  : وجود دارد»بعددو «در تو !  اي انسان،آري  
  .و فعلبت مث ، خير،ودـ وج،ايجاد.1
  .و انفعال، نفي  شر، عدم،تخريب.2
» ايجـاد جهـت   « بعـد نخـست      از نقطه نظـر     

 ازتـر    ضـعيف   و ،گنجـشك  از زنبورعسل و  تر   پايين
  دوم  بعـد  نقطه نظر   اما از  ،عنكبوت هستي  مگس و 
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ــب« ــت تخري ــواني از كــوه مــي» جه ــين و ،ت  زم
 كـه  ،و بـاري را بـر دوش بكـشي        ها بگذري  آسمان

  كه در نتيجه   ،عجز نمودند  ن اظهار حمل آ  ها از  آن
هـا   تـر از آن    تـر و بـزرگ     ي وسـيع  ي ـ تواني دايره  مي

 كار نيكـي   زيرا وقتي به ايجاد و انجام      ،كسب كني 
تا جايي كـه     فقط به اندازه طاقت و       زني، دست مي 

و بـه ميـزان تـوان و        رسـد،    جـا مـي    دستت بـه آن   
تخريب و  اما اگر دست بـه      ،شوي قدرتت موفق مي  

 تجـاوز و    ، تخريـب  در آن صـورت    ، بزني ويرانگري
در همه جـا گـسترش يافتـه، و همـه         ات   ويرانگري

  .دهد چيز را تحت تأثير خود قرار مي
 يـك   ،يـك ويرانگـري   تنها،   ،كفر:لامثبراي    

 اما همـين يـك      ، است عدم تصديق تخريب ويك   
 شـود، و    منجـر مـي    كاينـات تحقير تمام   ، به   بدي

 ـ و هي ال ياسما ي همهكوچك شمردن    بـه  وهين  ت
،  چــون موجــودات، را دربــرداردانــسانيت ي همـه 

هـا   آن، و   داراي مقام عالي و وظيفه مهمي هـستند       
ــاني مكتوبــات  و ســبحاني هــاي آيينــه ،رب

  .شوند  محسوب ميالهي  مامورين
 هـــا را از مقـــام     كـه آن   ضـمن ايـن   ،  كفر امـا 

 معنيــدار بــودن و داري وظيفــه و  داري-آيينــه
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دسـتِ  ي   را عبـث و بازيچـه  هـا  پايين آورده، و آن  
داند، كـه     مي مواد فاني چون    دانسته، و هم   تصادف

هـا   آنتحت تأثير تخريباتي كه از زوال و فراق بـه           
شـوند، و تغييـر      مـي رسيده، سريع خراب و فاسـد       

 و اهميـت  بيهـا را     علاوه برآن، آن  . دهند شكل مي 
دانـد، و در عـين حـال،          مـي  فايـده  بي و   ارزش بي

 جلـوه و جمـالش       و كه نقـش  -هم    را  الهي ياسما
ــه موجــو  ــات و در آيين ــه كاين ــان ددر هم ات نماي

 حتـي  وشـمارد،  و كوچك مي  ،كند مي  انكار -است
 كه عبـارت    انسانيتيكند،    را هم نفي مي    انسانيت
  :است از

كه تمـام   ي سراسرحكمتي    منظومه قصيده و  «
 را به زيبايي اعـلان      اسماي قدسيه الهي  هاي   جلوه
مثـل يـك   ،  قـدرت ان معجزه تابنوانبه ع و  ،  كرده

 را  طيبهي  شجره هاي شاخ و برگ   ،جامعي   هسته
 با بـه عهـده گـرفتن      ست، كه    كسيو ،گيرد دربرمي
زمـين برتـري     ها و  آسمان ها و  هبركوكبري،  امانت  

دسـت  ه  مقام فرشتگان ب   از مقامي والاتر   و ،يابد مي
يعنـي كفـر،    » .دگردمي  زمين ي هفيخل  و ،آورد مي

حيوان فـاني و     ترين را از ذليل  » يانسانيت«چنين  
 فقيرتـر  و عـاجزتر ،  تـر   ضعيف ،تر  ذليل ، هم ناپايدار
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سـردرگمي   و   مفهـومي  بـي  پرتگـاه و در    ،قرار داده 
يـي عـادي و      سازد، و هم چـون لوحـه       سرنگون مي 

   .بيند ميمعني  زايد و اضافي و بي
تخريـب و  «  راه  نفس اماره در     خلاصه اين كه،  

 ، شود زيادي را مرتكب   هاي جنايات،  تواند  مي »شر
 قـدرتش بـسيــار كـم و     »ايجاد و خير  «  راه اما در 

يي كه ساختن آن صـد روز طـول           خانه .ست ييجز
  .كند كشد، در يك روز ويران مي مي
را از   خير و وجود   ه،در را رها ك   انانيت  انسان اما اگر  

از پيروي   و   شر و تخريب   ازو   ، طلب نمايد  توفيق الهي 
 اسـتغفار بـا     و دست بـردارد،   نفسهواي   اد به و اعتم 

 گــاه آنبــه جــا آورد،بــه تمــام معنــي  خــود را بنــدگي
شود،  مي ���� يبدلُ اللهّ سيئَاتهِِم حسنَاتٍ���� رمـز شمول م

انجـام  ي    در زمينـه    كه سياري را  ب هاي و توانمندي 
به توانمندي بزرگي بـراي انجـام دادن         ، داشت شر

 را  احـسن التقـويم  رزش او  ،شـود  تبديل مي  خير
  . گذارد  گام مييينلّعلي عَِا و به كسب نموده،

 فضل و كرم پروردگـار    به  ! پس اي انسان غافل   
 اگر يك گنـاه   است،عين عدالتدر حالي كه   ؛بنگر

يـك نيكـي را فقـط        و،  را هزار گناه محسوب كنـد     
 پاداشـي بـرايش قايـل       چهـي   يا ،يك نيكي بنويسد  
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 يك گنـاه   يك گناه را   ،پروردگار سبحان اما  ،  نشود
 و گـاهي    ادگـاهي هفت ـ    نيكـي و   يك نيكي را ده    و

  !نويسد مي رهزا تدر مواردي هف هفتصد و
 ،داخل شـدن بـه جهـنم      ! بنابراين آگاه باش   

 امـا دخـول بـه       ،عين عدالت است   جزاي عمل و  
  .ست  فضل و مرحمت الهي، صرفاًجنت

  

  

  نكته دوم
    : است»دو وجه« انسان داراي 

  . اين دنياستكه منحصر به نيت  اناوجه.1
  .نظر به حيات ابدي دارد كه عبوديت وجه.2

 چنـان مخلـوق     ،به اعتبار وجـه اول    پس انسان   
  جزئـي،  1ياختيـار ءجز  اراده و  كه از ،ست يي بيچاره

 اقتـدار  از  و  بهـره بـرده،    تـارمويي  بـه انـدازه      فقط
 ـ، تنهـا    و از حيات  بسياركمي برخوردار است،     ك ـي

و از عمـر هـم تنهـا يـك          ي  شـدن  خـاموش ي   شعله
جــسم وجــود و هــستي نيــز، از  وي گــذرا  لحظــه
شـود؛   بـه سـرعت فرسـوده مـي        ي دارد، كه  كوچك

انواع  بين  در ي اين صفات نيز، انسان     علاوه بر همه  

                                                 
1
اختيار حركت به سوي آمال و آرزوهايي ست، كه از سوي پروردگـار   - 

 آزادي در انتخاب كه از سوي       ،ه است به صورتي جزئي به انسان داده شد      
    )مترجم.(خداوند به صورتي جزئي به انسان داده شده است
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هـــستي  طبقـــات كـــه در  موجـــوداتيمختلـــفِ
 و  ظريـف  موجودي   ،  پراكنده هستند شمارند، و     بي

   .رود به شمار ميضعيف 
خـصوص از جهـت   بـه  ار وجـه دوم،  به اعتب ـاما  

سـت، دايـره     ا عبوديـت  كه متوجـه     عجز و فقري  
 ــ ــت والايـ ــيع و اهميـ ــسيار وسـ ــرا ، دارديبـ  زيـ

بـس  ي   بـزرگ و فقـر     يار عجـزي بـس    ،فاطرحكيم
ــسان گنجان ــتنومنــد را در ماهيــت معنــوي ان ده ي

كـه   ،نمـايي باشـد     تـا آيينـه جـامع و تمـام         ،است
 را كـه قـدرتش      ر رحيمـي  يقـد حـد    تجليات بـي  

 را كـه غنـايش     غني كريمي  ذات و   بوده،نهايت   يب
  .  بازتاب دهد،پايان است بي

 ـ  انسان به هسته     آري،  كـه از    يه اسـت،  ي شـب  ي
بـه او  راهميتـي   ابـزار معنـوي پ     قدرت الهي جانب  

 مهـم   و نقشه طرحردقَاز جانب    و ،داده شده است  
تا در زيـر  فرارويش گذاشته شده است، و با ارزشي   

از آن عـالم محـدود       سرانجام    و ،خاك فعاليت كند  
زبـان   بـا    ،به عالم وسيع هوا   آمدن  با    و ،بيرون آيد 

 و بـه    ، تا درختي شود   ، بخواهد خالقش  از استعداد
بـه دليـل     حال اگر اين هسته ،كمال مناسب برسد  

ش را در زير خاك به جلب       ا  ابزار معنوي  ،دمزاجيب



 

38 

 ، مـسلماً پـس از مـدتي       و جذب مواد مضر بگمارد    
با  اما اگر ،  ماند فايده مي  بي  و ،گندد مي  و ،پوسد مي

ابـزار   ����فَالِقُ الحب و النَّـوي    ���� از امر تكويني  پيروي  
ديـري   به كـار ببـرد،    ش را به وجه احسن      ا معنوي

و  ،آمـده بيـرون    از آن عالم تنگ      هنخواهد پاييد، ك  
حقيقت كه   دار و پرثمري شده،     ميوه درخت بزرگ 

 بـزرگ   يحقيقتبه   ،ي و روح معنوي كوچكش    يجز
  .شود تبديل ميو كلي 

 ابـزار    در ماهيـت انـسان     ، به همين ترتيب نيـز    
 هـاي  برنامه  و ها  و طرح  الهي قدرتمهمي از جانب    

 شـده   به او امانت داده    الهيقدربا ارزشي از جانب     
 در را   اش ابـزار معنـوي    اگر انسان ، بنابراين،   است
در زيـر خـاك حيـات        و عالم كوچك زمـين   ايـن   

او  ، صـرف كنـد    هاي نفساني  هوس راه   دنيـوي، در  
 ـ ، فاسد شـده   تخمِِهمان  مثل  هم   خـاطر لـذتي    ه   ب
 ي تنگ ي در فضا   و  در عمري كوتاه    و زودگذر  ييجز

فاسـد  پوسـد، و     دردناك مي  وضعيت سخت و   در   و
 را بـر دوش     اش مسؤوليت معنـوي   بار و   ،شـود  مي

سرانجام از اين دنيا     كند، و  روح بدبختش حمل مي   
  .رود كوچ كرده، و مي
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پـرورش   را   شتخـم اسـتعداد   انـسان   اگر    اما  
 اسـلام با آب    عبوديتدهد، و آن را در زير خاك        

 و بـا     تغذيـه كنـد،    ايمـان  آبياري نموده، و با نـور     
 را   آن تخـم   معنـوي   ابـزار  ،اوامر قرآنـي   از   پيروي
 بـه يقـينً در     گردانـد،  شا اهداف حقيقـي   متوجه

 گُـل   و مثال و برزخ ريشه و شاخه خواهد داد،        عالم
شـجره  ، يك   و در عالم آخرت و جنت     كند،   باز مي 

هـاي   حـد و نعمـت      كمـالات بـي    حـور مكه  - باقي
جامع  و ي با ارزشهستهو    شـده،  -ست يشمار بي

ي  پر درآمد     وسيلهِ يك حقيقت دايمي و      جهازاتِ
 درخـت   نـور  پر   خجسته و ي   ميوه و و پر محصول  

  . شود كاينات مي
پـذير   زماني امكـان   ،حقيقيو ترقي    رشد     آري،

 خيـال و  ي حت ـ، عقـل ، روح ار،سـر ا ، كه قلب  ،ستا
حيـات  سـوي    بـه    ، داده شده به انـسان     يساير قوا 

ــدي توجــه  ــدام آنداده شــود،اب ــر ك ــه   و ه ــا ب ه
 ، كه مخصوص و مناسب اوست      عبوديتي ي وظيفه

آن را  چه  اهل ضلالت       آن ، و در واقع   دگردمشغول  
شـدن   ور طه غو ، سقوط است، زيرا   پندارند رشد مي 

 و چـشيدن انـواع و       تمامِ زواياي حيات دنيوي     در  
تـرين   ، حتـي پـست    هاي آن  اقسام لذات و شيريني   
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ــب و عقــل را  آن، كــه  ــين تمــام لطــايف و قل از ب
 اسـير و يـاور    حلقه بـه گـوش و       ها را    برد، و آن   مي

، هرگز ترقي و پيشرفت نيـست  كند،   مينفس اماره   
  .  سقوط استبلكه
 ـ ي يك واقعه  اين حقيقت را در     لي ديـده   ا خي

   :پردازم مي آنشرح به  زير اكنون با مثال  و،بودم
هاي بزرگـي در      كاخ ، شدم واردبه شهر بزرگي      

بعـضي از   ي  وازهجلـو در  در   ،آن شهر وجود داشت   
ي يمحافـل شـاد و زيبـا       هـا و    جـشن  ،هـا  اين كـاخ  

  را بـه   ها كه نگاه  ،برپا بود هاي تئاتر    چون صحنه  هم
جـذابيت عجيبـي    گونـه    آن ،دكـر  خود جلـب مـي    

دقت   با داشت، ، كه هر كس را به رقص وامي       داشت
 نزديـك  ،كـاخ و سرور آن دم صاحب   ـ دي ،نگريستم

، و ديگـران را     كند ها بازي مي    و با سگ   ،دهــدر آم 
هـا همـراه بـا       زن هم مشغول اين كار كرده اسـت،      

 انـد، و   هاي عاشـقانه   جوانان بيگانه مشغول صحبت   
 را ترتيـــب    يـي  كودكانهيز بازي   دختران جــوان ن  

 وست   ژِ ، و دربانان هم مثل فرمانده گروه      ،دادند مي
  آن بودنـد، يك هنرمند را بـه خـود گرفتـه          حالت  

و  ، كــه در داخــل كــسي نيــست،بــردم وقــت پــي
 اين گروه به دليـل فـساد         رها شده، و   كارهاي مهم 
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 وازه در جلـو  در   ،شان همه چيز را رها كرده      اخلاقي
  . اند يعي گرفتار شدهبه وضعيت فج

ا  كـاخ بـزرگ ديگـري ر       ، رفـتم  تر  پيش   اندكي
 ورودي وازه درنزديـــك ســـگ وفـــاداري ديـــدم،

 ســفت و ي،وقــار  و نگهبــان متــين و بــا،خوابيــده
 وضعيت كـاملاً آرام     ،دركنار در ايستاده بود   سخت  

. كـرد   چيزي جلب توجه نمي     در جلو دروازه    و ،بود
 چـرا آن     كـه  ، تعجب كردم  تاز اين آرامش و سكو    

 بـه   !؟اسـت گونه    اين  يكي، و اين بدان حالت    ،يكي
 اهل  ، و زيباست  باشكوهكه   ، ديدم ،كاخ داخل شدم  
 هـاي مختلـف بـه كارهـاي مهـم و           كاخ در طبقـه   

 كـاخ   ،طبقه اول در  كارمندان  .دان گوناگوني مشغول 
 دختـران   ، در طبقه دوم   ،كنند را اداره و كنترل مي    

 ، طبقـه سـوم     در ،نـد ا و كودكان مـشغول آمـوزش     
 در  ،گلـدوزي هـستند    ها مـشغول خيـاطي و      خانم

 صاحب كاخ بـا پادشـاه تمـاس تلفنـي           آخر،طبقه  
 ـ   ،گرفته آرامـش مـردم و      آسـايش و  مين  أ و براي ت

انجام   مشغول وظايف خاص و    شان رشد و پيشرفت  
كـسي  ،ديدند را نمـي  ــ ـها م  آن ونـــ چ .كارهاست

 با آرامـش كامـل گـشت و         ، لذا مانع ورود من نشد   
 ، و به شهر بازگشتم    ،سپس خارج شدم   .گذار كردم 
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 ديدم، كه تمام شهر به همين دو نوع سـاختمان و          
 بـه مـن     ،را پرسـيدم   ت علّ قصر تقسيم شده است،   

قصرهاي نوع اول كه درونـش خـالي از    «: گفتنـد 
   ر ازدحام و با زرق و برق است،        سكنه و بيرونش پ

 و آن  بوده،اهل ضلالت    پناهگاه پيشوايان كفار و   
بـا  و    با ناموس    ايگاه پيشوايان غيور و   ج ،ديگري

   ». استشهامت مسلمانان
 كـاخ   ،هـاي شـهر     در يكي از گوشه    ،بعد از آن    

روي آن نوشـته    » سـعيد « اسـم    ،ديگري را ديـدم   
 گويـا   ،تر دقت كـردم     بيش كردم، تعجب   ،شده بود 

 تـرس و وحـشت     با   ،ديدم تصوير خود را بر آن مي     
  . و بيدار شدم، به هوش آمده!كشيدمفرياد 

 كـنم   تعبير مي  ي خــيالي را   اينك اين واقعه   
  ):انشاءاالله خير است(

ي  مدينـه  حيـات اجتمـاعي بـشر و         ،رشهآن    
 يـك   ،هـا  كـاخ هر يـك از آن      . ست انسانيمدنيتِ  

 لطـايف   ، آن كـاخ   ي اهـالي و سـكنه     .انسان است 
 ، سـرّ  ، قلب ، گوش ، چشم :موجود در انسان از قبيل    

س و هـوا و قـوه       نفَ : مثل هايي و محرك  عقل   ،روح
 هـر يـك از ايـن     . هـستند  شهوانيه و قـوه غـضبيه     

 آماده در وجود انسان نيز، وظيفه عبـوديتي    لطايف
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هـاي   هـا و درد  مخصوص به خود را دارنـد، و لـذت     
 ـاما  . ديگر متفاوت است   ها با يك   آن  هـوا و   س و نف

سـگ    نگهبانـان و    در حكم  غضبيه قوه شهوانيه و  
تحـت   ،آن لطايف بلند و عالي    گرا پس. اند پاسبان

 از   اصـلي  ي وظيفهآن  و  گردد،   و هوا    فرمان نفس 
 ! نـه صـعود  ،ترديد سقوط است يبياد برده شود،   

  . كنيدتعبير تفسير و خودنيز را موارد ساير 

  نكته سوم
از نقطـه نظـر       و فعـل و عمـل     از لحاظ انسان   

 يك حيوان ضـعيف و مخلـوق     تلاش مادي  سعي و 
 دايــره تــصرفات و ،ايــن جهــت در و ،اســت عــاجز

به درازاي دسـتش  كه ، است كوتاه   مالكيتش چنان 
حتي حيوانـات اهلـي كـه مهارشـان بـه           . باشد مي

  قـسمتي از ضـعف و      ،دست انسان داده شده است    
، كـه بـا     انـد  را از انـسان گرفتـه      خود   تنبلي عجز و 
گـروه خـود،    ها با حيوانات وحشيِ هم     ي آن  مقايسه

جـا   در ايـن  . شـود  هده مـي  ها مشا  تفاوت مابين آن  
توان گوسـفند وگـاو اهلـي بـا گوسـفند و گـاو               مي

  .وحشي را مثال زد
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 دعـا و    ، قبول ،انفعال  از لحاظ  ين انسان هماما   
در ايــن  جايگــاه و منزلــت خاصــي دارد، و الؤســ

گرامـي و مـسافر       عزيز و   دنيا مهمان  ي خانه مهمان
هـاي رحمـت     رگِنجينهدكه   ست،كريمي پروردگار

مصنوعات بـديع  ، و   دهوايش را به رويش گش    انته بي
 و براي   گذاشته، و مستخدمين خود را در اختيار او      

 چنـان دايـره   ،استفاده اين مهمـان    تماشا و  ،تفريح
  فقـط   كـه  ، اسـت  ترتيب و آمـاده نمـوده     بزرگي را   

كـه    تا جايي  يعني از دايره تا مركز آن،      ،طرنصف قُ 
عت  امتداد يافتـه و وس ـ     ،كند  مي چشم و خيال كار   

  . دارد
 ،انانيت و غـرورش   پس اگر انسان با تكيه بـه          

، و  قـرار دهـد   خـود     هـدف افكـار    زندگاني دنيـا را   
 تمــام ســعي و شــود، و معيــشت دنيــويگرفتــار 

،  منحـصر سـازد    زودگـذر هاي   لذت تلاشش را بـه   
 بـسيار   ي زنـدگي    در دايـره   گـذرد، كـه    ديري نمي 
 خفــهكــه بــراي خــود درســت كــرده، محــدودي 

 تمام  ، و سرانجام  رودحمتش به باد مي    و ز  ،شود مي
داده او   بـه لطايفي كه   حسيات و اعضا و امكانات و       

 عليـه او    محـشر روز  ، و    از او شاكي شـده     اند، شده
  .  و اقامه دعوي خواهند كرد،شهادت داده
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ي  اگر خود را مـسافر دنيـا بدانـد، و سـرمايه       اما  
 كـه او    ذات كريمي عمرش را در چارچوب رضايت      

ــد، آنگــاه در  را مهمــان  كــرده اســت، صــرف نماي
ي وسيع زنـدگي كـه پـيش روي خـود دارد،          دايره

براي رسيدن به حياتي ابدي، نيرو و تلاش خود را          
و بـه   به كار برده، و نفس راحت و آرامي كـشيده،           

اعَلـي  توانـد بـه     رسد، و سـرانجام مـي      آسايش مي 
حسيات و اعـضا  تمام  چنين    صعود كند؛ هم   عِليين

 تـشكر  از او    اسـت،  داده شـده     بـه او  كه   و امكانات 
  . دهند  ميآخرت به نفع او شهادت درنموده، و 

امكانـات   و    اعـضا  وحـسيات   آري، اين همـه     
 ـآوري كه به انسان داده شده است، تنها          شگفت ه ب

 بلكـه  نيـست، اهميـت   خاطر اين زندگي دنيوي بي    
 ، شده اسـت    داده  به او  مهم حيات باقي بسيار     براي

،  مقايـسه كنـيم    حيـوان  را بـا     انسان ر گـاه  زيرا ه 
 و اعـضا    وحـسيات   كه انسان از لحاظ     بينيم،   مي

 حيـوان   بـر  صد درجه    ، و ست  بسيار غني  ،امكانات
لـذت  اما از لحاظ برخـوردار بـودن از         . ي دارد برتر

، صد درجه فقيرتر    حيوانيحيات    و زندگي دنيوي 
  در هـر لــذتي كــه  انــسان چـون از حيـوان اســت، 

.  براي او بـه همـراه دارد       درد و رنج   هزاران   برد، مي
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ترس و اضـطراب نـسبت بـه          و دردهاي گذشته 
كامش را  ، زوال هر لذت   دردِ ،آن  افزون بر   و آينده
لــذتش اثــري از درد برجــاي   و در،كنــد مــي تلــخ
  . گذارد مي

 ـ لـذتش ،  اما حيـوان چنـين نيـست         ، و  درد يب
ــ ــدوها  و شــادمانيرورس ــه  اســت،ش عــاري از ان  ن
رس از آينده   ــ و نه ت   آزارش داده، ته  هاي گذش  رنج

دگي ـ بــه راحتــي زنــ بلكـــــه.كنــد مــينگــرانش 
 ـ  خـالقش و شـكر    ،  خوابـد  مـي  ،كنـد  مي جـا  ه   را ب
  . آورد مي

 خلـق   احسن تقـويم  به صورت    انساني كه    پس
 اگر فكـرش را صـرفاً بـه زنـدگي دنيـا             ،شده است 

اش صـد درجـه      ، با ايـن كـه سـرمايه       دكنمنحصر  
اني هـم   ست، مقام خود را از حيـو      والاتر از حيوان ا   

ايـن حقيقـت    . آورد تر مي  چون گنجشك هم پايين   
، در  ام ضمن مثالي بيـان كـرده     در ،را در جاي ديگر   

ش  مقـام و اهميـت     سـبب  به    آن را   بار ديگر  اين جا 
   :كنم ميتكرار 

 يكـــي از بـــه مبلـــغ صـــد درهـــم يشخـــص
بـا   يـي  از پارچه تـا     امر كرد،   و  داد، مستخدمينش

بـه  و   .بـدوزد ش  خودراي  اهني ب خوب پير جنس  
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يادداشــتي  و ،م دادـرش هــزار درهــــــخــادم ديگ
 -ه شده بـود    نوشت آن بر روي  هاييچيزكه  -نوشت

..  كــردبــازارشي   و روانــهگذاشــت،و در جيــب او 
بسيار خوب    بسيار عالي از پارچه    ي لباس ،خادم اول 

 قبل از   ،كردحماقت   خادم دوم    ،به ده درهم خريد   
مـستخدم    بـا تقليـد از     ،ا بخواند كه يادداشت ر   اين
 و يـك    ،دار داد   هزار درهـم را بـه مغـازه        ، تمام اول

 از   هـم  انـصاف  دار بـي   مغـازه  ،دست لباس خواست  
، و  يك دسـت لبـاس بـه او فروخـت    ،جنس خراب 

 سخت تنبيه    رفت، اربابشزماني كه اين خادم نزد      
  . شدو شكنجه 

،  داشته باشـد   يكه اندك شعور   كسي  بنابراين،
درهم داده شـده   كه هزاربرد، مي  پين جريان  در اي 

 نه بـراي    ، معامله مهمي بود   برايبه مستخدم دوم    
  . خريد پيراهن

 و  مكانـات و اعـضا    ا هرگـاه    ه همـين ترتيـب،    ب
 معنـوي داده شـده بـه انـسان بـا حيـوان               لطايف

  داده شده،   انسان پيداست آن چه به    شود،مقايسه  
  .تر از حيوان است پيشرفته صد درجه 

كــه تمــام مراتــب   چــشم انــسان:لامثــاي بــر
و چشم حيوان     كجا ،دهد  را تشخيص مي   ها ييزيبا
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هاي مختلف انـواع      قوه ذايقه انسان كه طعم     !كجا؟
! و قوه ذايقه حيوان كجـا؟       كجا ،داند ها را مي   طعام

 نفـوذ   ي حقـايق    همـه  ژرفـاي  درو عقل انسان كه     
كـه   و قلـب انـسان    !  كجا و عقل حيوان كجا؟     ،دارد
، و حـسيات و اعـضا و     اسـت  كمـالات اق انواع   مشت

 بسيط حيوان كه     جهازات و! ؟امكانات ديگر او كجا   
انكشافاتي در درجاتي پايين داشته، و رشد نيافتـه         

 اعضا و    از برخيقط با اين تفاوت كه      ف!  كجا؟ ،است
ــسياتِ ــوان ح ــصوص حي ــار و عملـ ـ، مخ  ي در ك
 -باشـد  كه منحصر به همان حيوان مي     - مخصوص

رشد و انكشاف يافته است، كه آن انكـشاف،    زيادتر  
  .باشد ميخصوصي

حـسيات و  بودن انـسان از نظـر      رمز ثروتمند 
  :ست ا ايناعضا و امكانات،

  يـاري  كمـك و    بـا  ي ادراك او  قوهحواس و    «
بيـشتري   توسعه  و ، رشد انكشاف فكرش عقل و 

و بــه سـبب نيازهــاي متفــاوت و   ،يافتـه اســت 
 نيز متنـوع شـده   هايش فراوانش، حواس و ارگان  

است، وبه سبب جامع بودن فطرتش آرزوهـايش        
نيز دور و دراز بوده، و به مقاصد فراوانـي چـشم            
دوخته است، و با توجه به زيـاد بـودن وظـايف            
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اش، امكانات وجهازاتش نيز بـسيار رشـد         فطري
نموده است، و از آن جايي كـه فطـرت بـديع او             

ا هــا را دارد، لــذ آمــادگي انجــام انــواع عبــادت
استعدادي كه دربرگيرنده هسته و جوهر هر نوع        

  ».كمالات بوده، به او داده شده است
بـا  حسيات و اعضا و امكانـاتِ    پس اين همـه     

هاي فراوان، صـرفاً بـراي تحـصيل         ارزش و سرمايه  
 داده   بـه انـسان    اهميت و موقـت     بي زندگي دنيويِ 
ــشده اســت ــه بلكــه ،ن ــين ي وظيف ــي چن  اساس

كه اهـداف   را انجام دهد،    يفي   وظا كه ،ست انساني
بـا   ، او بايـد   . اسـت   در آن نهفته   پاياني و مقاصد بي  

، عجز و فقرش را به درگـاه        عبادت و بندگي  انجام  
 ديـدي بـاز      و بـا   ،كنـد  اعـلان  خداوند جل جلاله  

 بـه آن    ايـد، و   را مـشاهده نم    تسبيحات موجودات 
 را در امـداد و الطـاف رحمـاني       و     ،شهادت دهـد  

معجزات  و با تماشـاي      ،شاكر باشد  و   ،ببيند تانعم
 هـا فكـر     ي آن  ، دربـاره   در مـصنوعات   انيقدرت رب

  .  بنگردها ه آن عبرت بچشم با كند، و
 عاشق دنيا و غافـل از       ،اي انسان دنيا پرست     
حقيقـت زنـدگي ايـن دنيـا را         ! احسن تقويم  رمز

 ،لي ديـده اسـت  ا خي ـيـي   حادثهر د »سعيد قديم «
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 . تبديل كـرد   »د جديد سعي« ي كه او را به    ي حادثه
  ! ده  به آن گوش فراپس خوب

رت ـــ و بـه مـساف     ،ه مسافر هـستم   ــ ك ،ديدم  
 يعني به جاي دوري فرستاده      ،روم دور و درازي مي   

رايم در نظر گرفته    اربابم شصت درهم را ب    . شوم مي
 بـه مـن   را   روزانه مبلغـي از آن     و    و به  تدريج    ،بود
كه بـه    تا اين  مقداري از آن را خرج كردم،      ،داد مي

 ،در ظرف يك شـب    جا   در آن    رفتم،ي  ي مسافرخانه
سـرگرمي و  تفـريح و  و و ممار مار   قُ دردرهم را    ده

 ، پولي نداشتم  ،صبح شد .  كردم خرجشهرت طلبي   
سودي هم نكـرده بـودم، حتـي بـراي جـايي كـه              

چـه از    آن ورفتم، چيزي نخريده بودم،      داشتم مي 
و زخم و كـدورت    و گناه و   درد،  آن پول عايدم شد   

در چنـين حالـت   .  بـود  و لـذات نامـشروع     عياشي
 و بـه    در برابرم ظاهر شـد،    اسفناكي ناگهان مردي    

  : من گفت
مـستحق   ي، و بـاد داد   ات را بـر    تمام سـرمايه    

 دسـت   ي،رفت ـ  به جايي كه بايد مي     مجازات شدي، 
عاقل باش، و عجلـه      ي،نده بايد برو  ك و سر اف   يخال

 از پـــانزده درهـــم  و  ،استتوبه باز   درِكن، هنوز   
 ـ  ا ه بعد از  ــمانده ك  باقي شـود،   مـي تـو داده  ه  ين ب
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 ي نيازها ، با آن  تا  كن،  را احتياطاً ذخيره   »نصفش«
  ديـدم نفـسم راضـي    نـي،   سفرت را خريـداري ك    

  . شود نمي
نفـسم   بـازهم    »يك سومش را  «: گفتآن مرد   

  .اطاعت نكرد
 ـ   «:گفـت  سپس ، دمــ ـدي» ارمش را ـيـك چه

ي را كه به آن مبتلاسـت،       عادتخواهد،    نمي نفسم
انيت از مـن رو     ب آن مرد با عـص      بالاخره .كند ترك
  .  و رفتد،گردان
 سـوار بـر    ، ديـدم  ،كـرد  يكباره وضعيت تغييـر     

  زير زمينـي بـا سـرعت        كه در تونل   ،قطاري هستم 
 واژگـون   ،هر لحظه امكـان دارد      و ، است كتدر حر 

 هر  ،وجود نداشت ي   راه گريز  ، خيلي ترسيدم  ،شود
جالـب ايـن   .  به ناچار تحمل كردم  ،طرف بسته بود  

 و  زيبا و جذاب  هاي    گل ، كه در دو سمت قطار     ،بود
 من هـم مثـل    ،خوردمي هاي لذيذي به چشم    ميوه

 كـه  و كوشـيدم     ، دسـتم را دراز كـردم      افراد ناشي، 
 ،شـد   امـا نمـي    ،ها را بگيرم    و ميوه  ،ها را بچينم   گل
 دسـتم را    كـه يي بودنـد،    ها پوشـيده از خارهـا      گل

 قطـار بـا سـرعت در      كردند،   ميآلود   زخمي و خون  
ها برايم بسيار گـران تمـام         چيدن گل  ،حركت بود 
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بـا ديـدن ايـن    يكي از مـستخدمين قطـار       . شد مي
  :  گفتنمه بحالت 

ه قدر كه بخواهي، به     چ  هر ،پنج درهم بپرداز  «
 ،سـت  ا اين كار بهتر از اين،دهم گل و ميوه مي تو  

 ـ   ي،كنكه خود را اذيت       و  ، شـود  ي و دستت زخم
كندن كه  هم بدان    را  اين ي،نك ضررصدها درهم   

اگـر بـه ايـن كـار        ! اجازه ممنوع است   يها ب  ميوه
   ». مجازات خواهي شدورزي،مبادرت 
ــا خــود  ،شــده بــودم ناراحــت بــسيار : گفــتم ب

 سـرم  » از تونل خارج خواهيم شـد؟  كي بالاخره«
 ـ    و   ،بيرون كرده از پنجره   را   تـا   ،ستمبـه جلـو نگري

انتهاي تونل را ببينم، اما ديدم، كه در آخـر تونـل            
، و مــسافران را از وجــود داردهــاي زيــادي  حفــره

انداختنــد، در ايــن  داخــل قطــار بــه درون آن مــي
يـي ديـدم، در دو       ميان، درست در برابر خود حفره     

طرف آن، دو سنگ قبر آماده شده بود، با دقت بـه       
هـا بـا     نگروي آن س ـ  آن چشم دوختم، ديدم كـه       

از  شـده اسـت،    نوشته   »سعيد«حرف بزرگي اسم    
. فغان سر دادم    آه و   فرياد كشيدم، و    و حيرت  اندوه

 كـه قـبلاً در      ،ناگهان صداي مردي به گوشم رسيد     
  . مسافرخانه مرا نصحيت كرده بود
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   » آمدي؟خودآيا به «: او گفت
قـدرتي بـرايم بـاقي نمانـده      اما  آري، «:گفتم

  ».يي نيست است، و چاره
   ». توكلو ،توبه كن «:گفت
   ».توبه و توكل نمودم «:گفتم

 »سعيد قـديم  «  آن  ديگر ،وقتي به هوش آمدم   
  . ديدم مي »سعيد جديد« خود را ،نبودم
سبب   را ي اين واقعه تخيل   ،خواهم يم خداوند از
  ،كـنم  را تعبير مي    آن  مورد يكي دو  ،گرداند ب خير

  :يدخود تعبير و تفسير كن  رار ديگموارد
سـت، كـه از عـالم ارواح، از          ، سـفري  سفر  آن  

رحم مادر، از دوران جواني، از دوران پيري، از قبر،          
از برزخ، از حشر و از پل صراط گذشته، و به طرف            

 ،شـصت درهـم   و آن   . باشـد  ابدالآباد به درازا مـي    
 اين واقعـه بـرايم      كه  وقتي ،شصت سال عمر است   

 ،له بـودم  چهل و پنج سـا    كنم،   اتفاق افتاد، فكر مي   
مدرك و ضمانتي هم نداشتم كه تا شصت سـالگي         

 ، اما يكي از شاگردان مخلـص قـرآن        ،مانم ميزنده  
 عمـر    نيمـي از پـانزده سـالِ       كه ،مرا نصحيت كرد  

آن . در راه آخـرت صـرف كـنم        مانده خود را   باقي
، زمـان  قطارآن ،  براي من شهر استانبول بود  ،قصر
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 آن  ،نيـك واگ ـ  ي   بـه منزلـه    آن   سالهر    و ،است
ــل ــدگاني دنياســت، و آن   هــمتون ــلزن ــا و گ  ه

 هـاي نامـشروع و      لـذت   هـم  هـاي خـاردار    ميوه
ــهــاي  ســرگرمي در هنگــام كــه ي هــستند، حرام

 قلـب را زخمـي و       هـا،  تـصور زوال آن    دردجدايي،  
هـا    كرده، و انسان از فـراق و جـدايي آن    خون آلود 

سبب عـذاب قيامـت نيـز        كشد، و  سخت عذاب مي  
: گفتـه بـود   كـه    ستخدم قطـار  م سخنو  . شود مي

  »دهـم   مي  بخواهي، به تو    هرچه ،پنج درهم بده  «
ــسان : چنــين اســت ــه ان ــذتي ك ــي و ل  از خوش

برد، براي لـذت بـردن او        ميمشروع   حلال و امور
كافي ست، و بـه انجـام دادن امـورحرام نيـازي            

   .نيست
   .درا خود تعبير كني موارد ديگر آن 

  نكته چهارم
نــازنين و   كــودك بــه در ايــن كاينــات انــسان

 كـــه در ، شـــباهت داردنزاكـــت و زود رنجـــي بـــا
عجزش توان عظيمي     بزرگ و در   يش نيروي ا ناتواني

 آن   زيرا با نيروي آن ضعف و با قـدرتِ         ،نهفته است 
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او قـرار    تحت امـر      موجودات ي همه كه   ،عجز است 
  . اند گرفته
  حـالاً و طـوراً  ، با درك ضعفش قولاً   انساناگر    

 و بـا    ، كنـد  دعـا )  احوال و كردار خـود     با گفتار و  (
 و كمـك خواسـته،      خداونداز ،بردن به عجـزش    پي

ــكر ــد ش ــسخير را ادا نماي ــه ،آن ت ــيدن ب  در رس
و بـرآوردن مقاصـدش چنـان موفـق و         هـا    خواسته

ش ز خود ناچي جزيي و     كه با قدرت   ،شود پيروز مي 
او امـا    .شـد  نمـي حتي يك دهم آن برايش ميسر       

 به دست آورده   زبان حال    چه را با دعاي    گاهي آن 
ها را از قـدرت و تـوان خـود     آناشتباه به   ،است

  .داند مي
 ضعفي كـه مـرغ در جوجـه خـود         : لامثبراي    
شود، كـه مـرغ بـه طـرف شـير       بيند، سبب مي   مي

بچه شير تازه بـه دنيـا آمـده، شـير           . ور شود  حمله
درنده و گرسـنه را تحـت فرمـان خـود درآورده، و      

ير درنـده، خـود گرسـنه       شود، كه آن ش ـ    سبب مي 
 نيروي موجـود    آري،  . اش  سير شود    بماند، تا بچه  

رحمـت   و تجلـي      بـوده،   تعجب برانگيـز   ،در ضعف 
  .. .قابل توجه استنيز آن   درالهي
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با گريه  زودرنج و دوست داشتني،      كودك    يك 
حالـت    يـا بـا    ،خـواهش و التمـاس     بـا   يا ،و شيون 

 كـرده، ده هايش را برآور  به نحوي خواسته   ز،انگي غم
ــد  ــوي و نيرومن ــراد ق ــان  را و اف ــودتحــت فرم  خ

ت ناچيـــز خـود     دربـا ق ـ  آورد، در حالي كه      درمي
اش  توانست به يكي از هزاران خواسته      هرگــز نمي 

  آن كودك، ضعف و عجز  : گفتتوان   مي پس   ،برسد
يي  ؛ به گونه  انگيزد برمي شفقت وحمايت ديگران را   

نيـز  ين را    با اشاره انگشتش قهرمانـان و سـلاط        كه
   .گرداندمطيع خود مي

انكـار و     آن شـفقت را     كـودكي   اگر چنين  حال،
: و بـا غـرور احمقانـه بگويـد        كند،  حمايت را متهم    

ايـن افـراد را     ي  من با قوت و نيروي خود همـه       «
سيلي محكمـي   شك   يب ».ام تحت فرمانم درآورده  

  . را نوش جان خواهد كرد
نكـار   را ارحمت خـالقش  ،اگر انسانچنين     هم

كفـران  زيـر سـؤال بـرد، و بـا       را   حكمتشو  كند،  
  : قارون وار بگويد،نعمت

   ���� اِنَّما اوُتيِتهُ علىَ علِْمٍ���� 
 ـآن سـرمايه را     من با علم و قدرتم      « :يعني ه ب

  ».ما هدست آورد
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   .گرداند يقينً خود را مستحق عذاب مي به 
  و داده شده به انـسان     جايگاه و منزلت   پس  
 ـ  پيشرفت   مـشهود،  كمـالات مـدني    و شريهاي ب

ه قـو  و و غلبه و برتري جويي،  نتيجه منفعت طلبي  
 در   ضعف ه سبب بلكه ب  ،جدال و مناقشه او نيست    

 بـه او    به خاطر عجـزش    او گذاشته شده، و      اختيار
 ـ و   ، به او احسان   به جهت فقرش  كمك شده، و     ه ب

بـراي رفـع    و  شـده،    بـه او الهـام        جهلـش  سبب
ازين رو، سبب   . يده است  به او اكرام گرد    نيازهايش

اش نيـست،    سلطنت او، هرگز توان و اقتدار علمـي       
 ـ أشفقت و ر  بلكه   و رحمـت و حكمـت       يانفت رب 
و بـه او  اختيارش قـرار داده،     در را   همه چيز  ،الهي

  . عطا كرده است
چـون    حـشراتي هـم    كه مغلـوب   انساني،  آري  

قدرت و توان   البته   ،پاست يب چشم و مار   يب عقرب
چـون كـرم      هـم  رم كوچكي تواند از كِ   يماو هرگز ن  
 و ازحـشره    ،بپوشـاند ه او   لباس ابريشمي ب  ابريشم،  

 ، خوراكي چون عسل بـرايش تهيـه نمايـد         ،زهردار
 يعنـي   ،ضعف اوست ي   نتيجهها    اين ي درواقع همه 

در حـق    رحمـاني  اكـرام  و   انيتسخيرربي  نتيجه
  . ستاو
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 غرور  ،حقيقت چنين است  حال كه    !اي انسان   
 بـا  الوهيـت  در درگـاه  ،خواهي را ترك كن  و خود 

 و  ،عجز و ضعفت اعتراف كـن     به   »زبان استمداد «
 ، فقر و نيازت را اعلان بـدار       »زبان تضرع و دعا   «با  

حـسبنَا اللّـه ونِعـم      ����  و ،و بنده بودنت را نـشان ده      
مـن چيـزي    «:وگ و ن !پيشرفت كنبگو و ���� الوْكيِلُ
 كاينات از طرف    كه اين ،   چه اهميتي دارم   ،نيستم

مـن   و با خواسته او در اختيار        يگانه حاكم مطلق  
لي از مـن    ، شكركُ  آن در عوض  آنگاه    و ،قرارگيرد

   »!خواسته شود؟
 در  ظاهري،از نگاه نفس و صورت   اگرچه  زيرا تو   

 »،وظيفـه و مرتبـه    «نظر   اما از    ،حكم هيچ هستي  
هـستي، كـه زيبـا و    ي كايناتناظر مِدقق   در حكـم    

تي  موجـودا  گويا و رساي   زبانِو  باشد،   پرشكُوه مي 
ــه ــستي، ك ــر ه ــتاز  پ ــيراز و حكم ــند،  م و  باش

كتاب « با درك و فهم      ي شعور و مطالعه كننده    ذي
انگيـز   شـگفت  گـر  نظارههستي، و در حكم     » عالم

 لكُستادِاُبه عنوان   و  باشي،    مي گو مخلوقات تسبيح 
 آفريــدهر، ازگــ مــصنوعات عبــادتايــن  محتــرم و

  . يي شده



 

59 

 نفـس   و   جـسم نبـاتي   تـو از نظـر      !  انسان اي
 ـجز  و جزءكوچـك  يك   ،ت ا حيواني   و ي حقيـر  ي
 در هـستي، كـه      يحيوان ضـعيف    و فقيري  مخلوق
 دسـت و پـا     انگيز، شگفترتلاطم موجودات   امواج پ  

تربيـت   كـه بـا      لحـاظ انـسانيتي   زني، امـا از      مي
ــلامي ــور  اس ــا ن ــه، و ب ــل يافت ــان تكام ــه - ايم ك

  منور شده است،   -ستيدربرگيرنده نور محبت اله   
 يي ـو در عـين جز     سلطان تو در عين عبد بودنت،    

عــالم  ات، كــوچكي و در عــين لكُــ يــك ،تبودنــ
مقـام و    حقيـر بودنـت،    و در عين     ي، هست وسيعي

 ت چنـان وسـيع    ا دايره نظارت  و   جايگاهت بلند 
 ما پروردگار رحـيم  «: تواني ادعا كني    كه مي  ،است

ماه و خورشيد   و   ه،دنيا را خانه و مسكنم قرار داد      
و   آن، دسته گـل  هم  بهار را   و   ،را چراغ اين خانه   

  و ارز را خدمتگ  اتتابستان را سفره نعمت و حيوان     
   ».ه استام ساخت خانهزينت و زيور نباتات را 

به نفس و شيطان گـوش فـرا         اگر: كلامنتيجه   
 امـا   كـرد،  سقوط خـواهي     سفل سافلين اَ به   ،دهي
 بـه  ،رآن را بـشنوي و ق ـگوش فرا داده،   حق  به  اگر  

 احسن تقـويم   و   ، صعود خواهي كرد   ليينعلي عِ اَ
   .دشكاينات خواهي 
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  نكته پنجم
 بـه ايـن دنيـا        مـسافر  و مورأمانسان به عنوان     

ــا بــسيارمهم هاياســتعداد  و،فرســتاده شــده  و ب
ــه اوارزشــي مطــابق همــان   و،گرديــده عنايــت  ب
شده ، امانت به او سپرده      وظايف مهمي  ها،استعداد

 همان  جهت پيشبرد كه انسان در   براي اين   و ،است
هـا را بـه نحـو        ، و آن  وظايف تـلاش كنـد     اهداف و 

 شده  تهديد تشويق و به شدت    احسن انجام دهد،  
   .است
 عبوديـت را  هاي  اصول و پايهوظايف انسانيت و  
جـا هـم      در اين  ،جاي ديگر توضيح داده بوديم     در
 »ماحسن تقـوي  «  تا رمز  ،دهيم اجمال تذكر مي  به  

   :فهميده شود
» دو جهـت « بايـد از  آمدن به اين دنيا   اانسان ب 

  : خدا را بندگي كند
  .غيابيبه صورت  تفكر عبوديت و: جهت اول 

مناجـات بـه صـورت       عبوديـت و     :جهت دوم 
  . خطابي و حضوري

ــا اطاعــت ازقتــصدي جهــت اول،  ســلطنت   ب
 وشـود،    تي است، كه دركاينات مـشاهده مـي       ربوبي
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 كمـالات و  رب تعظـيم   حيـرت و   بـا  كردن نظارت
   .پروردگارمحاسن 

و آثـار   از   گـرفتن  و عبرت    اندرز و پندسـپس    
 ـقدسـي    ياسـما نقش و نگارهـاي بـديع          و ياله

   .و اعلان آن وتبليغ پرداختن به نشر
كـه  را   يان رب ياسماگوهرهاي   و سپس جواهر  

، بـا    خزانـه پنهـان اسـت      حكـمِ  درها   آنازهركدام  
ــرازوي ادراك و ــصير ت آنگــاه  ، وت وزن نمــودهب

  .پرداخت بهاي آن قدرشناسي ازصميم قلب و
 موجـودات و   كتـاب    صـفحاتِ  ي مطالعه سپس 

حكـم   آسـمان كـه هركـدام در       و هاي زمـين   برگ
ي  دربـاره  تفكـر آنگـاه    ند، و ا  قلم قدرت  هاي نوشته

  . حيرت با شگفتي وها  آن
آميز بـه   نگاه تحسين سرانجام، با نگريستن و    و

زيبـايي   هـاي لطيـف و     به صنعت  ودات و زيور موج 
سعي برعلاقـه ومحبـت نـشان       هاست،   آن كه در 

 شان و  شناخت فاطر ذوالجمال   دادن به معرفت و   
ــضور در   آرزو و ــراي حـ ــلاش بـ ــاه  تـ درگـ
  .جلب توجه او به سوي خود ذوالكمال و صانع

حـضور و    سـت از مقـام     ا عبـارت جهت دوم،   
 انـسان   .كـــند  نفوذ مـي   ثرؤمبه   اثر  كه از  ،خطاب
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  بـا   قـصد دارد،   صـانعي ذوالجـلال     كـه  يابد، درمي
معرفـي   را  د خـو  ، صـنعتش   معجزاتِ  كردن نمايان

  . بشناساند ، وكند
  .گويد ، لبيك ميمعرفت با ايمان و نيز او  
خواهـد،   مـي  رب رحيم كه   ،سپس درمي يابد    

 ، خـود را   زيبـاي رحمـتش     شـيرين و   هـاي ميوه با
  . زدمحبوب سا

 تخَـصِيصِ   و 1تمحب حصر ِ  با،  لمقاب در نيز او  
  .كند  او ميرا محبوب خود 2تعَبد،
او را   منعم كريمـي  كه  ،كند سپس مشاهده مي    
اش  هـاي مـادي و معنـوي    ها و نعمت  در لذت غرق

  .پروراندميكرده است، و به بهترين شكل 
كردار، بـا (فعلاً، حـالاً و قـالاً        ،مقابل در نيز او 
 و  باتمام حواس  ،تواندب حتي اگر و) گفتارت و حالا

 ـ     حمـد و   و  شكر ،شوارحج   جـاي ه  ثنـاي او را ب
  .آورد مي

و  كبريا   ،جليل جميل  كه يك    ،بيند يسپس م   
نشان   موجودات  جلال و جمالش را در آينه      ،كمال

  . كند  ميمتوجه  آن را بهها نگاهو  ،دهدا
                                                 

1
 محبت داشتن تنها به يك نفر، از صميم قلب تنها يك نفر را دوست - 

  )  مترجم.(داشتن
2
   )مترجم( . تنها بنده و بندگي او را كردن- 
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ــز او  ــل در ني ــا، مقاب ــتن ب ــر  «گف  واالله اكب
 ـ     »االله سبحان ت و در تواضـع و      با حيـرت و محب

  . نهد مي سر به سجده فروتني 
 بـا   غنـي مطلقـي   كـه   ،  كنـد  سپس درك مي    

  و شـمار  هـاي بـي    گنجينه ثروت و    ،سخاوتي مطلق 
   .دهد نشان مي را تمام نشدني خود

فقـر،   كمال درثنا   تعظيم و  با،  مقابل در او نيز   
   .كند كرده، و دعا ميدست طلب دراز 

 فـاطرذوالجلال  كـه آن  ،بـرد  مـي   سپس پـي     
 ، كـه   سـاخته  يچون نمايـشگاه   زمين را هم  سطح  

جـا بـه      و ارزشمند خود را در آن      نادرتمام صنايع   
    .نمايش گذاشته است

ــز   ــل او ني ــا ،در مقاب ــتن ب ــاء االله« گف » ماش
تحسين  »بارك االله «گفتن  و با     قدرشناسي كرده،   

زده  شـگفت  »سـبحان االله  «  گفـتن  و با كند،   مي
آفريـدگارِ آن را    » االله اكبـر  «  گفتن و با شود،   مي

   .گويد سپاس مي
 بـا   واحـد أحـد    يك    كه ،يابد سر انجام در مي     
 غيرقابل تقليد و با خاتم مخصوص و با طـرّه         1سكّه

منحصر به فردش در اين سراي كاينات و با فرمان          

                                                 
1
  )جممتر( . مهري مخصوص كه خاص و غير قابل تقليد است 
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 را بـر تمـامي      وحـدت  مهـر مخصوص بـه خـود،      
وي  را بـر ر    هاي توحيـد   نشانهموجودات نهـاده، و     

 ،المــ ـاطـراف ع   آفاق و  و در كند،  ها ترسيم مي   آن
 را  ربوبيتشو   ،راشتهـــ ـ را براف  دانيتــپرچم وح 

  .دارد  ميملاــاع
بـا   ،توحيـد بـا    ،ايمـان بـا    ، با تصديق  ،او نيز  

پاسـخ  عبوديـت   بـا   و آوردنشـهادت با   ،اذعان
  .دهد مي

 ،عبـادات و تفكـرات     گونه  با اين  انسان  آري،  
دهد، كـه جايگـاه     نشان مي   و ده، ش يـانسان حقيق 

 و بـه يمـن و بركـت    اسـت،  »احسن تقويم «در  او  
ي ياقت بـه دوش گـرفتن امانـت و خليفـه       ل ،ايمان

  .كند زمين شدن را كسب مي
  احـسن تقـويم   كـه در  اي انسان غافلي   پس  
 اختيار بـه    استفاده از  سوء ه سبب ب، و   يي خلق شده 

 و  اده،فـر گوش   سخنانم به   !يي  رفته اسفل سافلين 
 كـلام «به دو لوحه نوشـته شـده در مقـام دوم            به  

 مـن نيـز مثـل تـو در          ، تـا بـداني    ر، بنگ ـ »هفدهم
 دنيـا   ،و اوج جـواني   نوش   و عيش و  روزهاي غفلت   

 ـ  اما لحظه  ،پنداشتم را زيبا و شيرين مي     در ي كـه    ي
 و از مستي باده     ،فرا رسيد زمان مرگم    ،پيريصبح  
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 كـه  زيي مجـا  دنيـا ، ديـدم ،جواني به هوش آمدم 
! آلوده اسـت  قدر زشت وه  چ،متوجه آخرت نيست 

 چقـدر   ،كه متوجه آخرت بـود    حقيقي   دنيايو آن   
   !زيباست خوب و

 حقيقت دنيـاي اهـل غفلـت را بـه           ،اوللوحه    
 امـا   ، من درگذشته با پرده غفلـت      ،كشد مي تصوير

 دنيـا را چنـين    ،سرخوش شـوم   كه مست و   نآ يب
 حقيقـي اهـل    بـه دنيـاي  ، دوم لوحه و    ،ديده بودم 

 را بـه  لوحـه اين دو . كند هدايت و حضور اشاره مي 
 كـه   ، رهـا كـردم    ، كه نگاشته شده است    گونه همان

  . اما شعر نيست،به شعر شباهت داردبيشتر 
  

 ليِمالْع ْاَنت تنََا اِنَّكلَّما علنََا الاَِّ م لاَ علِْم انَكحبس
كيِمْالح  

واحلُلْ * ويسرْ لىِ اَمرىِ* يرب اشرَْح لىِ صدرِ
 يفْقهَوا قوَلِى* عقْدةً مِنْ لِسانىِ

اَللهّم صلِّ و سلِّم علىَ الذَّاتِ الْمحمدِيةِ اللَّطيِفةَِ 
 ارِ وْرِ الاَْنوظْهم راَرِ واءِ الاَْسمسِ سةِ شَمدِيَالاْح

بِ فلََكِ الْجمالِ اَللهّم بِسرِِّهِ مرْكَزِ مدارِ الْجلاَلِ و قُطْ
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 ثرَْتىِ واَقِلْ ع فىِ وَآمنِْ خو كَرهِِ اِلييبِس و كيلَد
 كَخُذْنىِ اِلي كنُْ لىِ و حرِْصىِ و زْنىِ وح ِاَذْهب
منِِّى و ارزقْنىِ الْفنََاء عنِّى و لاَ تَجعلنْىِ مفتْوُنًا 

جحنْ كُلِّ سرٍِّ بنَِفْسىِ ملىِ ع اكْشِفى وا بحِِسوب
ومَا قيي ىا حي ومَا قيي ىا حي ومَا قيي ىا حكتْوُمٍ يم .
 انِ ولِ الاِْيماَه محار فَقَائىِ ور محارنىِ ومحار و

  لاَكرَْميِنَالْقرُآْنِ آمِينَ يا اَرحم الرَّاحِميِنَ و يا اَكرَْم اْ
  .و آخرُِ دعويهم اَنِ الحْمد لِلهِّ رب الْعالَميِنَ

  

  

** *  
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  يازدهمكلام 

  

  ِبسمِ اللهِّ الرَّحمنِ الرَّحيِمِ
ــحيها   ــشَّمسِ وضُ ــا  ❊❊❊❊وال ــرِ اِذاَ تلَيَه الْقَمو ❊❊❊❊ 

ــا   لَّيهــارِ اِذاَ ج النَّها  ❊❊❊❊وــشيَه ــلِ اِذاَ يغْ الَّي و ❊❊❊❊ و 
 و ❊❊❊❊ و الاْرَضِ ومـا طحَيهـا        ❊❊❊❊لسماءِ وما بنيَهـا     ا

  تا آخر سوره❊❊❊❊نَفسٍْ وما سويها 

انـدكي از اسـرار حكمـت       خواهي   مي !اي برادر   
رمـوز حقيقـت     معماي آفرينش انسان، و    هستي، و 

 ـ    پـس   نماز را بـداني،      ايـن حكايـت    ه  همـراه مـن ب
  !نديشاتمثيلي كوتاه بي

داراي   بـسيار ثروتمنـد و     ،بودزماني پادشاهي     
 كه همـه نـوع جـواهر، المـاس و          شمار  بي ينايخز

خـزاين   ، افـزون بـرآن    ؛شـد  آن يافت مـي    زمرد در 
ــسيار ــز داشــت  ب ــري ني ــز ديگ  از  و،شــگفت انگي

  غريــب و پيــشرفته،صــنايع بخــش دركمــالاتش 
مـورد علـوم و    دري داشت، و هاي چشمگير  مهارت
همه و احاطه    شماري اطلاع  بي عجيب   هاي نوآوري



 

68 

فراگيـري   فـراوان و  جديد  دانش   از علم و   و جانبه،
   .برخوردار بود

 جمـال و    هـر  ي دارنـده   اين از اسرار است، كه      
خـود  هـم    جمال وكمـالش را      ، دوست دارد  يكمال

 ايـن  پـس بـه ديگـران نـشان دهـد،      هـم    و ،ببيند
برپا كند،  نيز خواست نمايشگاهي    شأن   سلطان ذي 

طريق توجه    و بدين  ،گذاردرا به نمايش ب    آثارش   و
 ثروت،  )برق(رعيتش را به شكوه سلطنت، شعشعه       

 ،غرايب معرفتش جلب كنـد     هاي صنعت و   شگفتي
ــه   و ــويش را ب ــال معن ــال وكم ــق دو«جم  »طري

  :مشاهده نمايد
  . ببيند ژرف انديش خويش نگاه با شخصاً .1
  . نگاه ديگران بنگردبا  .2

را وسـيع و محتـشمي       ،بدين منظور،كاخ بزرگ  
 طبقـات  اين كـاخ را در   ،ييبه شكل زيبا   وساخت،  

 طبقـه را بـا   هـر  كـرد، و يي بنا    گانه جدا هاي اتاق و
ــوعجــواهر ــهات متن ــا و هــايش آراســت،  گنجين  ب

 زيباترين آثار صنعتش زينت بخشيد، و      ترين و  لطيف
ترتيـب   حكمـتش نظـم و     ترين فنون علم و    ظريف با

  .كرد هزدانش خود مجوارِ   معجزهآثار با  و،داد
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 هـاي رنگينـي را در      تكميل كاخ، سـفره     پس از 
ــستراند ــذاها و از  و،آن گ ــواع غ ــت ان ــايش  نعم ه

ــ ــوع آنذلذي ــد،  ترين ن ــراي را روي ســفره چي و ب
مناســبي اختــصاص داد،  هرگــروه ســفره خــاص و

عمومي تدارك   بزرگ و مهماني  چنان  بدين طريق   
بود،  درصنعت   توانگري او  كه بيانگر سخاوت و   ،ديد
 هـاي بـا ارزش و      نمـايش نعمـت    سفره بـا   هر گويا

هـاي صـنعت     نمونـه  صدها آثار و   از رشماري، پ  يب
  .  او بوددقيق پيچيده و

ــالي و    ــپس اه ــود را از  س ــت خ ــر  رعي سراس
 مهماني فراخوانـد، و     تماشا و   و مملكتش به تفريح  

 )اش  برگزيده انپيام رسان (ياوران اكَرمش  ي از به يك 
ــرار ــت و اس ــاخ، و حكم ــاي ك ــي و ه ــوم  معن مفه

وي را به عنوان     را آموخت، و   محتويات پيچيده آن  
كـاخ و   صـانع و سـازنده       تا   ،برگزيداستاد و معرف    

ي را  رمـوز   و ،را به رعيتش بشناساند    محتويات آن 
 نهفته اسـت، بـه آنـان    نگارهاي كاخ نقش وكه در   

بـه  را   اشارات صنايع درون آن     اهداف و  بفهماند، و 
 ،انـد  كـه داخـل كـاخ      آنـاني بـه    ، و ديگران بياموزد 

 نقـوش   كـه مفهـوم جـواهرات آراسـته و        ،  بفهماند
  و مهارت چگونه به كمال و     و ؟كاخ چيست موزون  
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  وآداب دخــول  و،ددار صــاحب كــاخ دلالــت هنــر
برپاداشـتن مراسـم    ي   شـيوه  كـاخ و   يني ـآ رسم و 

كـه   به مردم تعلـيم دهـد،       ي  ي تشريفات را به گونه   
پنهان است، جلـب     ديده  از ي را كه  رضايت پادشاه 

  . كند
 طبقـات   يـك از   هـر  درمعرّف كـه    اين استاد     

 و   قصر ي طبقهترين   بزرگ در، خود   همكاراني دارد 
 يخطـاب بـه همـه       و ،بين شاگردانش ايستاده  در  

  : تماشاگران چنين گفت
مـولاي مـا، صـاحب ايـن كـاخ، بـا            ! اي مردم   

 محتويـــات آننمـــايش  كـــاخ وســـاختن ايـــن 
نيـز او    به شما معرفي كند، شما    را    خود ،خواهد مي

گونه كـه شايـسته اسـت، بـراي           آن  و ،را بشناسيد 
  . شناختن او سعي و تلاش كنيد

 خـود را محبـوب      ،خواهد ينات مي يبا اين تز   و  ا
كارهايش را تحسين و صنعتش      نيز ، شما كندشما  

 خـود را محبـوب او    كنيد، و بدين وسـيله   تقديررا  
  . گردانيد

بـه  ي كـه    هـاي  احسانها و    تنعمبا اين همه     و  
تـان    كـه دوسـت  ،دهد نشان ميشما ارزاني داشته،  
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 خـود را     محبت ،نيز با اطاعت از اوامرش     دارد، شما 
  . نسبت به او اظهار داريد

، آشـكار و عيـان    انعـام    با اين همـه اكـرام و       و  
دارد،  رحمتش را نسبت به شـما ابرازمـي        شفقت و 

  .  نگه داريدحرمت او را ،سپاس شكر و شما نيز با
اين مصنوعات   كمالش در  آثار باخواهد،    مي و  ا

هم  ش را اظهار كند، پس شما     ا زيبا، جمال معنوي  
شــوق و رغبــت خــود را بــراي ملاقــات و ديــدار و 

  . نشان دهيدكسب رضايتش 
ــا  و   ــصوص  او ب ــكّه مخ ــتن س ــاتم ، گذاش خ

ــل تقليــدش روي تمــام  طــرّهمخــصوص و  غيرقاب
خواهد به شما    مي،   ديديم  و تزييناتي كه   مصنوعات

ي آن چه را ديديد، مخصوص خود        بگويد، كه همه  
اوست، و از آثار دستي خود او بوده، و تـك و يكتـا    
و مستقل و منفرد است، و شـما هـم او را يگانـه و            

همتـا بدانيـد، و بـاور     مثل و ماننـد و بـي      يكتا و بي  
  . كنيد
چنــين ســخناني كــه  ايــن معلــم بزرگــوار بــا  

 عظمت پادشاه است، تماشاگران را     ام و شايسته مق 
سپس اهـالي كـاخ بـه دوگـروه         ، و   داد خطاب قرار 

   :تقسيم شدند
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كساني كه به خودشناسي رسـيدند، و       :گروه اول 
 .آلايش و عقل سليم هستند     داراي قلبي پاك و بي    

هاي درون    به شگفتي  هنگام بازديد چون  اين گروه   
! رگبس بز  ست اين كاري «: كاخ نگريستند، گفتند  

 كـه  ،بردند پي  و»!و رازي مخفي درآن نهفته است 
 ،نيـست ، بازي و سـرگرمي     اين كارها عبث، بيهوده   

 اين كـار  رمز«:  و از خود پرسـيدند    ،كنجكاو شدند 
  »!؟استدرآن نهفته رازهايي چه   و؟چيست

 صـداي   هـان ناگ  در حال فكر كردن بودند،كـه       
 ،داد كـه داشـت نطـق مـي        را سخنراني آن اسـتاد   

 كـه كليـد تمـام اسـرار نـزد         ،دريافتنـد   و ،دشنيدن
  : ، و گفتندرفتند شتاب به سوي او باپس  ،اوست
چنـين كـاخ    ! سـتاد السلام عليك يا ايهـا لاُُ     «

انديشي  ژرف وپرشكوهي حتماً بايد معرف صادق      
چـه را كـه      داشته باشد، پس لطفـاً آن      چون شما 
   ».بياموز به ما، آموخته است توه مولاي ما ب

، سخنراني چند لحظه قـبلش را بـه          نيز داستا  
جــان  و دل بــاهــا نيــز  آنهــا يــادآوري نمــود،  آن

 ،آن بردند   شاياني از  ي بهره و،  پذيرفتند  و ،شنيدند
، ي مرضـيات پروردگـار حركـت كردنـد          در دايره  و

هـا    از كـردار و رفتـار مؤدبانـه آن         پادشـاه  درنتيجه
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 را بـه   هـا  آن  و ،اظهار رضايت نمـود   خرسند شد، و    
ناپــذير ديگــري   عــالي و وصــف وقــصر مخــصوص

بـه    و د كـرد،   خـو  هاي مشمول احسان   و ،فراخواند
 اهـالي ي    شايـسته   و ملِكوادج لايقي كه   ي گونه

زيبنــده   و و مناســب مهمانــان مــؤدبفرمــانبردار
 وگرامي داشـت،     بود، آنان را     يچنين كاخ باشكوه  

  .گردانيد به سعادت دايمي مفتخر
هايـشان   عقـل هايي كه چون     آن :اماگروه ديگر  

كـاخ   بـه   وقتـي پـا     بود، نور هايشان بي   قلب  و فاسد
 و به   اني شدند، نفسهاي   خواهش مغلوب   گذاشتند،

ديـدن   از دند، و كري لذيذ توجه ن   هاچيزي جز غذا  
 و  بـه ارشـاد     و ، چـشم برتافتنـد    ،تمام آن محاسن  

ــرا   اســتاد وهــاي راهنمــايي شــاگردانش گــوش ف
، نـشخوار كـرده، و بـه        چـون حيـوان    هم ، و ندادند

 خـوردن   اثر افراط در   بر وخواب غفلت فرو رفتند،     
هاي خاصـي    ي كه براي هدف    ممنوع هاي ينوشيدن
مــدهوش  ، مــست وجــا گذاشــته شــده بــود در آن
آزار  شـان سـبب اذيـت و       عربده فرياد و  با  و شدند،

صـانع  برابـر قـوانين      در  و ،ميهمانان ديگر شـدند   
سـربازان    لذا ،مودندادبي ن  بي ، گستاخي و  شأن ذي
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  كـه سـزاوار    يزنـدان بـه    ها را دستگير و    شاه آن پاد
  .بود، روانه كرد يگستاخان چنين

  ! شنوي من اين حكايت را مي كه با اي كسي
 ـ     ي حتماً فهميده  خـاطر  ه  ي كه آن حاكم بزرگ ب

مقاصد مذكور اين كاخ را سـاخته اسـت،          اهداف و 
 بـستگي   »چيـز  دو«آن مقاصد به    پس رسيدن به    

  :رددا
بيانـاتش را     كـه  ،سـت   وجود همين استادي   .1

 مقاصـد بـه بـاد       ي  همـه  ،بود شنيديم، اگراو نمي  
  .رفت مي

معلم، يك تكّه كاغذ     بي مفهوم و  آري،كتاب بي 
  . معناست بي

  گوش فرادادن مردم به سخنان آن معلـم و         .2
پس وجود استاد در اين كاخ لازم و        . پذيرفتن آن 

سبب به او نيز،    ست، و گوش دادن اهالي       ضروري
  . است كاخيبقا

 ،بـود  اين استاد نمـي    اگر گفت، كه    توان لذا مي   
 بـاز   و ،سـاخت   ايـن كـاخ را نمـي       ،پادشاه والامقام 

هرگاه مردم به سخنان اوگوش فـرا       : توان گفت  مي
دگرگوني   تبديل و  ، پادشاه  نكنند يياعتنا  و ،ندهند

  .در قصر ايجاد خواهد كرد
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جا به پايان رسـيد،   حكايت در اين ! اي دوست   
به حقيقـت آن    ،  يي اگر به اسرار اين مثال پي برده      

   :نيز پي ببر
  بـا  ست، يآسمان و سـقفش،     دنيا اين   آن كاخ،   

ــتارگان مت ــس ــشانسم ب ــز،  ؛و درخ ــش ني  و فرش
هـاي    نمونـه  شـرق تـاغرب بـا      كـه از   سـت،  يزمين

  . مزين شده استهاي رنگين  گلگوناگوني از
ــزرگ،   و   ــاه ب ــي و ذات اآن پادش ــدس اله  ق

 آسـمان   ي ه كه هفت طبق   ،است ابد سلطان ازل و  
با زبان مخصوص بـه      ،هاست چه درآن  آن زمين و  و

خود از او تقديس و ستايش كـرده، و تـسبيح او را           
  كـه  سـت،    ملك قـديري  همـان    آورند، و  به جا مي  

 بر عـرش     و ،آفريد درشش روز  زمين را  ها و  آسمان
چـون دو خـط      مربوبيت ايستاد، و شب و روز را ه ـ       

سياه و سفيد در پشت سر هم بـه حركـت درآورد،      
 خورشيد و   و ،نوشت  كاينات آياتش را   ي برصفحه و

 ذي ،ســتاو اوينــد، وتحــت امــر ســتارگان  مــاه و
    ).صاحب بزرگي وقدرت(حشمت و ذي قدرت 

كه ،   ست عالمي ده هزار جه  آن كاخ،  هاي   اتاق
 ين و يتـز ، مناسـب بـا شـرايطي كـه دارد،           هركدام

 صــنايع عجيــب درون كــاخ، و.. .نــدا تنظــيم شــده
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 ايـن عـالم   درهـستند،كه   معجزات قـدرت الهـي   
غذاهاي لذيذي كـه دركـاخ مـشاهده         و. اند نمايان

 ، از  اشاره دارد   در اين عالم   رحمت الهي به  نمودي،  
 كـه بـه وضـوح در      يي   هاي خارق العاده   ثمره: قبيل

ص بالاخ تابستان و  در به ويژه    هاي سال  تمام فصل 
  . شود  ديده ميبارلاباغهاي  در

 سـطح زمـين    ،هـا نيـز     و آن شعله   آشپزخانه   
  . باشد ميآتش   كه قلبش مملو ازاست،
، ديـده بـودي   هاي پنهان    جواهراتي كه درگنج    

  .ست  قدسيه الهيياسماواقع تجليات  در
آن  نگارهــايي كــه همــراه بــا رمــوز نقــش و و  

 زينــت بخــش ايــن هــستي ومــصنوعات ديــديم، 
 ـ   ،سـت  قلم قدرت الهـي   مـوزون   هاي   نقش  ر كـه ب

  . دلالت دارندر ذوالجلاليقداسماي 
ــتاد،     ، واســت � محمــد ســرورمانآن اس

 ـهمكارانش،    شـاگردانش،  باشـند، و    مـي  �اانبي
 بـه    خدمتگزاران آن پادشـاه،    . هستند اصفيا اوليا و 
  . اند  اشاره دارد، كه در اين عالم�ملائكه

ميهماني دعوت   فريح و كه به ت   آناني  منظور از   
ــد، ــه شــده بودن ــن و  هــم ب ــسج ــهو ،ان   هــم ب
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خـدمت   ي دنيـا در     اين مسافرخانه  كه در حيواناتي
   .، اشاره داردانسان هستند

 انـد،  اهل ايمـان  گروه نخست   :اما آن دوگروه      
كـه  ،  كريمـي هـستند    شاگردان آسـتان قـرآن    كه  

اهـل   گروه ديگـر  و ،ستامفسر آيات كتاب هستي     
 ـ نفس و  كه با پيروي از   ،اند كفر وطغيان  ه شيطان ب

هـا   چيزي را نشناختند، آن    زندگاني دنيا  ظاهر جز
تـر، كـوران و      ها پست   از آن  چون حيوانات بلكه   هم

  .كران و گروه ضالين هستند
 ابـرار و   و تمنداندانخست كـه سـع    ه  گرو اما 

 اسـتاد  ، بـه سـخنان آن معلـم بـزرگ و           اند نيكان
 بنـده هـم   ن اسـتاد    آ .ندادگوش فراد ذوالجناحين  

ــت ــهاس ــدگي و   از، ك ــر بن ــه نظ ــت نقط  ،عبودي
كنـد، بـدين     مـي تعريف و توصيف     را   پروردگارش
يي بـراي     نماينده حكمدر   الهي محضر لحاظ او در  
لحاظ رسالت،   از است، كه    رسولهم    و امت است، 

جن براي  كريم    را توسط قرآن   پروردگارشاحكام  
  .كند انس تبليغ مي و

 ــ   ــت خوش ــن جماع ــنيدن  اي ــس از ش بخت پ
، قـرآن  اوامـر گوش فرادادن بـه     و سخنان رسول 

لباس و مؤظف به وظايف بـسيار        خود را در  يكباره  
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لطيف و مراتب و مقامات بسيار والايـي همـراه بـا            
حكـم فهرسـت انـواع        ديدند، نمـازي كـه در      نماز

   . رود عبادات به شمار مي
مراتـب والايـي كـه       هـا و    مقـام   و وظايف ،آري 

،  دارد ههـا اشـار     نماز بدان  گوناگونحركات   اذكار و 
  : به شرح و ترتيب زير ديدند

 بــه صــورت ،ربــانيآثــار ي   مــشاهدهبــا: اول 
جايگـاه تماشـاگران     در، خـود را     يي غيابي معامله

  بـا  ،رو ايـن   از ؛ يافتنـد  ربوبيـت ِ سلطنتمحاسن  
تــسبيح را ادا  تكبيــر و وظيفــه ����االله اكبــر���� گفــتن
  . نمودند

گـر   ن خود در مقام معرّف و تبليـغ       با ديد :  دوم
 كـه بـه   -هـاي پروردگـار      ان و نـوآوري   آثار درخـش  

 -ســت هــاي اســماي قدســي الهــي ي جلــوهمنزلــه
 ي وظيفــه گفتنــد، و  ����ســبحانَ االله والحمــد الله ����

  . دانجام دادن را حميدت تقديس و
ي هـاي  مقام ادراك نعمت   با قرارگرفتن در  : سوم 
خيـره شـده    ذ گنجينه هاي رحمـت الهـي       در كه

 حواس ظـاهري و     با ها چشيدن آن  پس از    واست،  
 پروردگـار ستايش    شكرگزاري و  ي باطني، وظيفه 

  .آغاز نمودندرا 



 

79 

سـنجش  با  و شناخت،   مقام معرفت    در :چهارم 
 الهـي  يهاي اسما  گنج جواهر   ،معيارهاي معنوي 

  . مدح پرداختند تنزيه وي وظيفهبه را سنجيده، 
ي   كننـده  ام مطالعـه  درمق ـگام نهادن     با :پنجم 

 ي با قلم قـدرتش روي صـفحه      كه   ربانيمكتوبات  
تحسين   و  تفكر ي ، به وظيفه  نوشته شده است  قدر  

  .  روي آوردند
تماشاي ظرافت   بامدح،    و درمقام تنزيه  :ششم 

موجودات آفرينش   هاي دلرباي موجود در    ييزيبا و
اشتياق بـه     محبت و  ي وظيفه وعات،نصنعت مص  و

  . آن را ادا كردند صانع ذوالجمال  وذوالجلال فاطر
ي كاينـات و آثـار    مـشاهده  بعد از  ،بدين طريق  

 عبـادت  بنـدگي و موجود در آن و بعد از ايـن كـه       
و ،   انجام دادنـد   يابيغيي    صورت معامله   به خود را 

بـه  ادا كردنـد،    هاي مـذكور     مقام  در  را اين وظايف 
  و صـانع حكـيم   افعـال     تماشاي اعمال و   ي درجه

يـي   معاملـه ارتقا نمودند، و به صورت       آن   مشاهده
 از حيـرت و   سرشـار    يبا معرفت ـ ، نخست،   حضوري

نـشان   با   خالق ذوالجلال تعريفي كه   از   زده شگفت
ه ي ـخود به اهل شعور ارا  معجزات صنعتش از  دادن  

  : وگفتند،دهد، استقبال نمودند مي
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 ����رِفتَِكعقَّ مح رَفنَْاكا عم انَكحبس����  
 ،مخلوقاتتي   ههم در موجود زاتمعجآري،  « 
  ».نداف ذات والاي تومعرِّ
پروردگـار  با محبت و عشق نـسبت بـه       سپس   

را  هاي زيبـاي رحمـتش خـود       ميوه  كه با  رحماني
ِيـاك  ا���� :وگفتنـد كردنـد،    استقبال   نموده،محبوب  

و سپاس   سپس با ابراز شكر     ����ُ.نَعبد واِياك نَستَعيِن  
كــه بــا دادن ،  رفتنــدمــنعم حقيقــيبــه پيــشواز 

را اظهـار    اش  و مرحمـت   هاي پـاكش لطـف     نعمت
حضور درآستان او چنـين بـه نيـايش     با  و كند،مي

چگونــه  « ����ســبحانَك وبحِمــدِك ����  :پرداختنــد
 سـزاوار  تـو  !توانيم ازعهده شكرت بـرآييم؟     مي

 هـاي  كـه همـه احـسان      ،چنان شكري هـستي   
 ـ  خـود،  گيتي با زبان حال    ات در  ندهكپرا  و كر ش

هاي موجـود    نعمت تمامي   گويند، و  را مي و  ثناي ت 
بـا اعـلان    روي زمـين    ه  پراكند هستي و  بازار در

هاي منظم   ميوه  و ،ستايند مي راو  تهاي خود،    نامه
و گـواهي    ت بـا  ا  موزون نعمت  هاي  ميوه رحمت و 
 را در و  سپاس ت  و  شكر ،تا كرم و  به جود  شهادت

   .»آورندجاي ميه ظار مخلوقات بنا
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 متغيــر روي هــاي موجــوداتِ آيينــه در ســپس 
 ي پروردگاريكبريا كمال و جلال و جمال و زمـين،   

 بـا  ����اَللّـه اَكْبـرُ   ���� گفـتن   بـا  ،در برابرآن   و  ديدند، را
بـا    و ، بـه ركـوع رفتنـد      ،تعظـيم  ه با ي آميخت عجز

متحيـر   فنا، شگفت زده و    فروتني و  م با أمحبت تو 
  .سجده نهادند بر سر

 و حاجاتِ خـود و بـا دعـا و      سپس با اظهار فقر   
مطلقـي رفتنـد، كـه ثـروت         غنـي  نياز بـه پيـشواز    

پـيش چـشم     پايـان و رحمـت فراگيـرش را در         بي
 ����واِيـاك نَـستَعيِنُ  ���� كند، و فريـاد   همگان نمايان مي  

  .سردادند

صـانع  هـاي نمـايش      صـحنه بـا ديـدن     سپس   
ه العـاد  فوق ي و ي، ظرافت، زيبا  لطافت كه   ذوالجلال

داده   قـرار   همگان معرض ديد  را در  صنعتش   بودن
بـا  ، و  كـرده  اسـتقبال  ����ماشَاء اللّـه  ���� گفتن است، با 
  مراتب تقدير  ».چه زيبا آفريده شده است    «گفتن  

ي  مـشاهده  بـا   و ،نمودند را ابراز  تحسين خويش  و
 و بـاگفتن   گفتـه،  ����بارك اللّـه  ���� ها زيبايياين همه   

ــا���� ــ شــگفت شــهادت ســردادند، و ����آمنَّ اد زده فري

حـى علَـى    ���� و بانـگ  » .بياييد و ببينيد   «:برآوردند
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گـواه    و ،ببينيـد « :سـر دادنـد، و گفتنـد       ����الْفلاََحِ
  ».باشيد

سـلطان   با قبول توحيـد و تـصديق آن          سپس 
ــد ــل اعــلان أزل و اب ــلطنت، در مقاب  و اظهــار س
ــدانيت ــمِعنَا و ���� ِ ســلطان در تمــام كاينــاتوح س

  . اطاعت كردند  و،دتسليم شدن گفتند، و ����اَطَعنَا
كـه بيـانگر عجـز      -» عبوديـت «بـا   سرانجام   و 

 و بـا  -همراه با ضعف و فقـر همـراه بـا نيـاز اسـت         
هاسـت،   يـي از جميـع عبـادت       كه  خلاصه  » نماز«

 رب العـالمين   آن   الوهيـت پاسخ خود را به اظهار      
  .اعلان داشتند

 ووظـايف   چنـين   بدين طريق، بـا انجـام دادن         
 ي عمـر و وظيفـه    ي   ريـضه ، ف هاي گونـاگون   دتاعب

اين مسجد بزرگ موسوم به دنيـا     شان را در   زندگي
 را »احسن التقـويم «صـورت   كه   تا اين ادا نمودند،   

 »اشـرف مخلوقـات  « بـه مقـام    و ،گرفتند به خود 
 و  1نايل شدند، زيرا با بركت نيـروي ايمـان و اَمـن           

شان به وديعه گذاشـته شـده        امانتي كه در سرشت   
  .ي زمين شدند روخليفه اميناست، 

                                                 
1
  .اعتماد داشتن و امين بودن - 
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  پس از اين كه از ميدان كسب تجربه و ميدان          
كريم و  پروردگـار امتحان سربلند بيـرون آمدنـد،       

 ـ   را به پـاداش ايمـان      ها  آن مهربان سـوي  ه  شـان ب
ــدي ــه  وكنــد،  دعــوت مــيســعادت اب ــاداش ب  پ

هـا   آن و ،خوانـد   فرا مي  دارالسلامبه  شان   اسلاميت
 و،  دهد مي اراكرام قر  مورد لطف و  هايي   را با نعمت  

 و  ،را ديـده   آن كه نه چشمي نظير    ،داده است  قرار
  بـشر  ه ذهن نه ب   و ،شنيدهتوصيف آن را    نه گوشي   

 رحمـت پروردگـار   ، و مـشمول     كرده است  خطور
، چون  ابديت و بقا رسيدند    به جاودانگي و   شدند، و 

 را تماشـا  جمال ابدي انهمـشتاق يي كه   آن دل داده  
را  ي آن ي ـ يينـه چـون آ   عاشقي كـه هـم      و كند، مي

به ابد    و ماند،ب دهد، حتماً بايد ماندگار    انعكاس مي 
  .برود

عاقبـت شـاگردان      و فرجـام  ،است اين آري،  
! آنـان بگـردان   ي   زمره را از   ما ،پروردگارا. قرآن
   !آمين

سن بلوغ بـه     ، وقتي در   فجار واشرار  گروه    ولي  
را بـا  ل وحدانيت يدلاهمه اين عالم پا نهادند،    قصر
هــا   نعمــتتمــاميبرابــر  در  وپاســخ دادنــد، كفــر

ارزشـي   همه موجودات را به بي      و ناسپاسي كردند، 
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 ،نمودنـد  تحقيرشان   كافري كرده، و با كفر و    متهم  
، اسماي الهـي  و به خاطر رد و انكار تجليات همـه          

 ، مرتكب شـدند   يجنايت بس بزرگ   در زماني كوتاه  
  .مستحق عذاب ابدي گرديدند و

ــرمايه   ــر وي آري، س ــضا و   عم ــات و اع  امكان
داده شـده  به اين دليل بـه انـسان      انساني  حسيات  

  .وظايف مذكور را انجام دهدكه  ،است
ــرگردان    ــس س ــس اي نف ــت   و!پ اي دوس

  ! هاي نفساني خواهشي  فريفته
 تان فقـط ايـن     وظيفه زندگي ،  كنيد فكر مي  آيا  

ي تربيتـي    كه با گرايش به مـدنيت و شـيوه         ،ستا
گفتن  ت نفساني خود را برآورده سازيد،     آن، تمايلا 

آن دور از ادب است، يعني وقت خود را تنها صرف           
ــا فكــرپرســتي كنيــد؟  شــهوت و فــرج و شــكم  ي

و  لطايف ظريف و معنويـات    كه اين همه     ،كنيد مي
زات ي ـجهتو ، و جـواهرات   اسحـس  جهازات   و اعضا

ايـن  ه  ات كنجكاو فقط ب   يسح  و  حواس  و ،پيشرفته
و تنهـا   ،اه وجودتـان نـصب شـده    در دسـتگ دليـل 

ــه   ــت، ك ــن اس ــدف اي ــاني  دره ــدگي ف ــن زن  ،اي
  نارواي نفس رذيـل را بـرآورده سـازيد؟         هاي هوس
  !ابدا و هرگز
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  ابـزار و   از گنجانـدن ايـن    آفـرينش   هدف  بلكه   
 »اصــل دو« بــرتــان  فطــرت نهــاد و زات دريــجهت

  : استوار است
ــر  .1  ــعور شــكرگزاري در براب  حــس درك و ش

  را به شما بدهد، و     منعم حقيقي هاي   يكايك نعمت 
 و بـه شـكر  و   ،را احـساس نمـوده     هم بايد آن   شما

  . عبادتش بپردازيد
ي   زمينه معرفت و شناخت يك به يك همه.2 
هستي   را كه در   ه الهي ي قدس ياسماات  تجليانواع  

شـما  براي  زات  يجهت توسط آن    ،تجلي نموده است  
 بـا   نيـز  شـما    ، و بچـشاند   ،بفهمانـد فراهم كنـد، و     

 و كنيـد،    اسـما چشيدن آن، سعي به شناخت آن       
  .ايمان بياوريد

 و كمالات انساني نشو   اصل، لذا برمبناي اين دو   
انسان  انسان،كه    است،  آن ي بوسيله  و  كرده، نمو

  .شود حقيقي مي
امكانـات و   كه  ،  بداني تاآوريم،    مي مثالي اكنون 

حسيات و اعضاي داده شـده بـه انـسان بـرخلاف             
فقط براي به دست آوردن حيـات دنيـوي         حيوان،  

   .نيست
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مـستخدمينش بيـست سـكه       اربابي به يكي از    
 ـ    نوع    تا از  ،داد   خـود  رايپارچه مخصوصي لباسي ب

براي لباسي از جنس اعلي       و ،، مستخدم رفت  بخرد
ــه و . پوشــيد  و،خــود خريــد ــاب ب ــاز همــين ارب ب

كاغـــذ   و،ســـكه داد مــستخدم ديگـــرش هـــزار 
و او را بـراي      ،يبش گذاشـت  ج اشتي را نيز در   دياد

  . تجارت فرستاد
دادن ايـن   كه هدف از  ،  داند عاقلي مي  حال هر   

خريد لباس نيست، چون مستخدم      تنها   همه پول، 
 از بهتـرين جـنس،   آني  اولي فقط با بيست سـكه    

ايـن مـستخدم دوم بـا        اگرحال  ،  خريده بود لباس  
 ،داده شـده اسـت     به او كه  را  داشتي  دي يا ياعتنا بي

اش  مستخدم اول تمام سرمايه    قليد از تبا   وند،  نخوا
تـرين   ترين و قديمي كهنه از  و ،دار بدهد  را به مغازه  
،  خريـد نمايـد    -نسبت به دوست خـود    -مارك آن   
بـه شـدت    كمال حماقت است، لذا بايد       اين كار او  
  .تنبيه شود

 !اي دوستم  و!اي نفس 
  عمـر و   ي سـرمايه  كارگيريـد، و   را بـه     تان عقل 

و حتي بدتر   حيوان  چون   همرا   تان د زندگي استعدا
لذت مادي صرف     فاني و  حياتاين  از حيوان براي    
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هـايي   در غير اين صورت، با اين كه سرمايه        ؛نكنيد
ــايين  ــه مقــامي پ ــد، ب ــر از حيــوان داري ــر از  فرات ت

   .ترينِ حيوانات خواهيد رسيد پست
 !اي نفس غافلم 

ت، يـي از اهـداف، ماهي ـ      خواهي، گوشه  مي   اگر
ات و راه رسيدن     هاي زندگي  صورت و رموز حقيقت   

اهداف زندگي  به كمال در آن را بفهمي، بدان، كه         
  :تو در نه امر به ترتيب زير خلاصه شده است

هـاي   نعمـت سـنجيدن   اداي شكر كلـي و      :  اول
 ي وسـيله ه   ب رحمت الهي انبارهاي   ذخيره شده در  

 .در وجودتموجود ترازوهاي حواس 
قدسـي   ياسماهاي پنهـان     جگشودن گن : دوم 

 نهـاده شــده در جهــازات  بـه وســيله كليـد   الهـي 
 توسـط   ذات اقدس پروردگار  شناخت   ت و ا فطرت

  .آن اسما
هـاي   هاي غريب و جلـوه     آگاهانه، صنعت : سوم 

، چــون مهــري بــر  اســماي الهــيلطيفــي را كــه
انظـار   در نمايشگاه دنيـا و    ات چسبانده، در   پيشاني

 زنــدگيت بــه نمــايش مخلوقــات اظهــاركني، و در
 .بگذاري
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يـت  ربوب  درگـاه  ات در  بنـدگي  اعـلان    :چهارم 
  .)كردار و گفتار (قال زبان حال و با پروردگار

گونـــه كـــه ســـرباز در   آري، همـــان:پـــنجم 
پوشـد، كـه     هايي را مـي    هاي رسمي مدال   مناسبت

پادشاه به او داده است، و با عبـور از پـيش چـشم              
ا نـسبت بـه خـود       پادشاه، آثار لطـف و توجـه او ر        

دهد، تو نيز با تجمل و آراسته شـدن بـه            نشان مي 
 بـه تـو   اسماي الهـي هـاي   كه جلوه لطايف انساني 

 و به عنوان  شاهد ازلي  در نظر ديدگان     -داده است 
 ...  خود را به نمايش بگذاريشاهد ازليگواهِ 

بـصيرانه،   با تفكر و مـشاهده آگاهانـه و       : ششم 
، كـه آن    خالق يكتا   به ذوي الحيات هم به تحيات    

ــه«را ــاهرات حياتي ــد، و» تظ ــي نامن ــه  م ــم ب ه
رموزات «كه آن را    صانع واحد،   ها به    تسبيحات آن 

هـا   نامند، و هم به عرض عبوديـت آن        مي» حياتيه
» هاي حياتيـه   غايت«، كه آن را     واهب الحيات به  

 را بــه ذوي الحيــاتنامنــد، عــرض عبوديــت  مــي
  .ت بدهيم تقديم كرده، و شهادخداوندپيشگاه 

 صــفات مطلــق وشــناخت   معرفــت و:هفــتم 
 بـا تـرازوي علـم،       مقدس خالق ذوالجـلال   ن  وؤش

 ـ كه به مقدار    يي اراده قدرت و  ت ا حيـات ه جزيـي ب
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ها بـه عنـوان      آن داده شده است، يعني استفاده از     
هاي كوچك و واحد قياسي جهـت شـناخت          نمونه

  .خالق ذوالجلالصفات مطلق 
 بـا اسـتفاده از     ه تـو  ك ـگونـه    همان: لامثبراي   

 نظـم و    اين خانه را با    ،تا يعلم جزي  و قدرت، اراده 
ديــدن عظمــت  ، بــايــي ي بنــا نمــودهدقــت كــامل

مستحكم  نظام پيشرفته و   ساختمان كاخ هستي و   
 كـه  ، بايـد بـداني  ي بزرگـي آن دو،  و با مقايسهآن  

 ذاتـي بـسيار   اين عالم نيز به همان انـدازه،   سازنده  
  .باشد مي مدبر ، حكيم وعليم، قدير

 يـك از    معنـوي هـر     سـخنان  فهميدن: هشتم 
  در  به خود،  زبان مخصوص  كه با  موجودات هستي 

 اظهـار   صـانعش وحدانيت خالق و ربوبيـت      مورد  
  .ددار مي
  و قدرت الهي تجليات   بردن به درجاتِ   پي :نهم 

ــغنــاي ــا تــرازوي عجــز،اني رب  فقــر و، ضــعف،  ب
  . تاحتياج

  لـذت، درجـات و     فهميـدن گونه كه     زيرا همان 
به ميزان نياز بستگي     گرسنگي و  مقدارنوع غذا به    

 فقـر  و عجـز  بايـد بـا    نيز توهمان ترتيب،   دارد، به   
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 پايان الهـي   قدرت وثروت بي   پايانت به درجاتِ   بي
  .ببري پي

يـي از     پس اين نُه مـورد و امثـال آن، خلاصـه          
 .باشد مي »تا اهداف زندگي«

كـه  ،  گـر بن» ت ا ماهيـت زنـدگي   «اكنون بـه     
 : ست از اآن عبارتي خلاصه

ي احـسن ي  اسـما ي كه به    هاي فهرست شگفتي  
مقيــاس كــوچكي بــراي  اختــصاص دارد، و الهــي

 ميـزان و   سـت، و    الهـي  صـفات  ون و ؤششناخت  
نـد،   كه دركاينات وجود دار    هايي الم براي ع  ترازويي

 ايـن ي   نقشه، و   بزرگ ليست مندرجات اين عالم   و  
، كتاب بزرگ هستي  ين  ي ا هستي پهناور، وخلاصه  

هـاي پنهـان     دسته كليدي بـراي گـشودن گـنج       و  
 دري كـه    احـسن تقـويمي بـراي كمـالات       ، و   قدرت

ــودات  ــده و موج ــان  درپراكن ــاي زم ــزان پهن  آوي
  از،سـت   اموري»ت اماهيت زندگي  «پس .باشد مي

  .اين قبيل
 ـ »آني   وظيفـه  « و »تا صورت زندگي  «اما  ه ب
  : است زير قرار

ست،  كلامي ، نوشته شده، و   ست يي  حيات كلمه 
 نوشـته شـده     قلم قـدرت  سرشار از حكمت كه با      
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 . دلالـت دارد   اسـماء الهـي   است، و بينا و شنوا به       
  . اين قبيل  از،ت اموري استا صورت زندگيآري، 
  :ست از ا عبارت»ت احقيقت زندگي زورم«اما 

ــه ــ آيين  ــي ــراي تجلّ ــديي ي ب ــو  وتاح  ي هجل
سـت،   يـي  ن آيينه چو زندگي تو هم  ، يعني   تصمدي

، بـه    احـدِ صـمد    در حكم كانوني كه تجليّات ذات     
  . يابد صورت جامع و فراگير بر آن انعكاس مي

  :ست از ا عبارت»تا كمال سعادت زندگي«اما 
ي كـه   دوست داشتن انوار   دن و كراحساس   هم  

 نقـش بـسته     تا آيينـه زنـدگي    در شمس أزلي  از
قه  و هم به عنوان يك ذي شعور، شوق و علا          ،است

و از خود بي خود شدن به سبب         نشان دادن به او،   
آن انـوار    كـردن  جايگزين،سرانجام ومحبت به او،   

  .ات اعماق قلب درمتجليّ 
معنـي  شـاعر در      به خاطر اين سـرّ اسـت، كـه        

 ،دهـد   مـي  عـروج  يينلّعلي عِ اَرا به   و  حديثي كه ت  
 : استه چنين سرود

  زمين وات واسم نجم درگُمن ن
  ه قلب مومنيننجم بگُازعجب 

 !پس اي نفسم
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 ت متوجـه چنـين اهـداف والا وچنـين         ا زندگي 
انـصافي   هيچ عقل و   آيا،  ستي  هاي ارزشمند  گنج
ــي روا ــه آن،دارد م ــگذراني  ك ــاي  را در راه خوش ه

وي ي ـهاي دن  لذت هيچ و  هيچ اندر و  موقت نفساني   
 !؟هدر دهي صرف كني و زودگذر

ــان اگرخوا   ــاهي ه ــدگيتب ــستي،  زن ــه ات ني ب
 »شـمس « ي سـوره   در هـاي آن   جواب ووگندها  س
مثال   كه به حكايت و    ، و به آن عمل كن     ،نديشابي

  .اشاره دارد كلامهمين آغاز  شده در ذكر
  

  بسِمِ اللهِّ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ
 والنَّهارِ ❊❊❊❊ والْقَمرِ اِذَا تلَيَها ❊❊❊❊والشَّمسِ وضحُيها 

 و السماءِ وما بنيَها ❊❊❊❊ا يغشْيَها  و الَّيلِ اِذَ❊❊❊❊اِذَا جلَّيها 
 ❊❊❊❊ و نَفسٍْ وما سويها ❊❊❊❊ و اْلاَرضِ وما طحَيها ❊❊❊❊

 و ❊❊❊❊ قدَ اَفلَْح منْ زكَّيها ❊❊❊❊فَالَهْمها فُجورها و تَقوْيها 
 قدَ خَاب منْ دسيها

لرِّسالةَِ و قَمرِ الَلهّم صلِّ و سلِّم علىَ شَمسِ سماءِ ا
برجِْ النُّبوةِ و علَى آلهِِ و اَصحابهِِ نُجومِ الهْدِايةِ و ارحمنَا 

  و ارحمِ الْمؤمِْنيِنَ و الْمؤمْنَِاتِ آميِنَ آميِنَ آميِنَ
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  مكتوب بيستم
  
  سمهِِ سبحانَه واِنْ منِْ شيَءٍ الاَِّ يسبح بحِمدِهِاِبِ

 

  بِسمِ اللهِّ الرَّحمنِ الرَّحيِمِ
 َله و لْكالْم َله لَه لاَ شرَِيك هدحو الاَِّ اللّه لاَ اِله

الحْمد يحيىِ و يميِت و هو حى لاَ يموت بيِدهِِ الخَْيرُ 
  و هو علىَ كُلِّ شيَءٍ قَدِيرٌ و اِليَهِ الْمصيِرُ

يـازده  « ضمن ايـن كـه       يديتوحي  اين جمله 
را درخود جـاي داده، بـه روايتـي صـحيح،           » كلمه

كنـد، و     را نيز با خود حمـل مـي        اسم اعظم مرتبه  
مغــرب، فــضيلت  تكــرار آن بعــد از نمــاز صــبح و

هاي آن، هم مژده     در هر يك از كلمه    . فراواني دارد 
 و هم به سبب     ربوبيت توحيدو بشارت، هم مرتبه     

 و  وحـدت ، يك كبريـاي     ماسم اعظ ي آن با     رابطه
  . وجود داردوحدانيتيك كمال 

هـاي   كـلام  سـاير   اين حقـايق بـزرگ و والا در       
شوند، و فقـط در ايـن      شرح داده مي  » رسايل نور «

يي كه داده بوديم، به شكل فهرست        جا بنا بر وعده   
ــك    ــمن ي ــه و ض ــصر و خلاص ــورت مخت ــه ص و ب

  .پردازيم به شرح آن مي» 1دو مقام«و » مقدمه«

                                                 
1
  . مقام دوم آن در اين رساله بيان نشده است -  
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  مقدمه
 والاترين  »ايمان باِِالله «كه  ! و مطمئن باش  ! بدان

  .ي فطرت است ترين نتيجه هدف خلقت و بزرگ
 درون مايه ايمان باالله، والاترين      »معرفت االلهِ « و

  .ترين مقام بشريت است مرتبه انسانيت و بزرگ
ــت االلهِ« و  ــت »محبـ ــه معرفـ االله،   درون مايـ

ت بـراي   ترين نعم  شيرين ترين سعادت و   درخشنده
  .باشد جن و انس مي

درون مايـه محبـت االله،      » ي لذت روحانيـه  « و
تـرين   ترين سرور براي روح بـشر و پـاك     آلايش  بي

  .شادي براي قلب انسان است
هـاي حقيقـي     آري، به درستي كه تمام سعادت  

هاي پاك   لذت هاي شيرين و   نعمت  و 1و سرور ناب  
آري  .باشـد  مـي » محبت االله «و  » معرفت االله «در  

  .كسب آن، بدون اين دو امكان پذير نيست
ــا    ــد، ي ــتدار خداون ــناس و دوس ــسان خداش  ان

مـشمول سـعادت، نعمـت،    » باِلفعل«  و يا »باِِلقوه«
 را نـشناسد،  اوباشد، و شخصي كه     انوار و اسرار مي   

                                                 
1
  شادي حقيقي - 
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هاي فراوان و دردها      نباشد، به سختي   اوو دوستدار   
  .شود  گرفتار مي-هم معنوي و هم مادي -و اوهام 

عــاجز، در ايــن دنيــاي   آري انــسان مــسكين و
حيــاتي  پريــشان حــال، آواره در ميــان بــشريت، در

برد، كـه اگـر    سر مي  حامي به  صاحب و بي   ثمر، بي  بي
  .ارزش است فايده و بي سلطان تمام دنيا باشد، بي

 پس همه اين را درك خواهند كرد، كه انسان،          
 را  حبشصادر اين دنياي پريشان حال و فاني اگر         

 را نيابـد، سـرگردان و بيچـاره         مالكشنـشناسد، و    
  .است

 را بشناسد،   مالكش را بيابد، و     صاحبش اما اگر   
گـاه   آن وقت رحمتش را پناهگاه و قدرتش را تكيه        

خود خواهد كرد، و در نتيجه، آن وحـشتگاه دنيـا            
تبديل به تفرجگاه و مكاني بـراي تجـارت خواهـد           

  .شد
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  مقام اول
موجود در ايـن  » يازده كلمه «ين  در هر يك از ا    

يي ست، و در هركدام از ايـن         كلام توحيدي، مژده  
ها، شفا و در هـر كـدام از ايـن شـفاها، لـذتّ          مژده

  .معنوي وجود دارد

  

  كلمه اول

 »ّالاَِّ الله دهد مژده مي »لاَ اِله:  
پايـاني گرفتـار     روح انسان كه بـه نيازهـاي بـي    

 ـ       سـت،   سيارياست، و در تيررس هجوم دشمنان ب
 ـ اين لفـظ جلالـه وسـيله        ي بـراي طلـب يـاري و      ي

 را  رحمتيشود، كه بر او درگِنجينه       استمداد او مي  
 را تــأمين هــايش بــاز كــرده، كــه تمــام نيازمنــدي

 خـالق   ومعبودكـه   شود،گاهي مي  تكيه و. كند مي
كه صـاحب قـدرت مطلـق اسـت، و روح           -خود را   

  وش نجــات داده،انــسان را از شــر تمــام دشــمنان
د، كن ـ شناساند، و معرفي مي    مي - بخشد امنيت مي 

گويــد، كــه دهــد، و مــي و صــاحبش را نــشان مــي
و بـا ارِايـه آن، قلـب انـسان را از           .  كيـست  مالكش

 روح انسان را از حـزن و       وحشتي مطلق و فراگير و    
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و شـادماني ابـدي و سـروري        دهد،   اندوه نجات مي  
  .بخشددايمي مي

  
  كلمه دوم

 »هدحيي شفادهنده   ين لفظ جلاله مژده   در ا  »و
  .و سعادت بخش وجود دارد

   روح بشر و قلب انسان كه با اكثـر موجـودات           
مند بوده، و در ارتباط است، و بـه          در كاينات علاقه  
مندي و ارتباط، به حد خفگـي در         سبب اين علاقه  

اين پريشاني و كشمكش رسـيده، در لفـظ جلالـه           
»هدحيابـد، كـه او      يي مي  هدهند پناهگاه و نجات  » و

هـا نجـات     هـا و كـشمكش     را از تمام آن پريـشاني     
در معنــا » وحــدهِ«دهــد، يعنــي لفــظ جلالــه  مــي
  :گويد مي

همانا خداونديكتاسـت، بـا پنـاه بـردن بـه           «
هـا بـا     و در نـزد آن    ! ديگران خود را خسته نكن    

و گـردن خـود را      ! كوچك كردن خود منت نكش    
راه افتادن در پشت    و با به    ! با چاپلوسي خم نكن   

هـا   و از تـرس آن    ! ها زحمت به خود نـده      سر آن 
  !نلرز
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سـت، تمـام      زيرا همانا سلطان كاينات يكـي     
كليدها در دست او و همه چيز تحت مهار اوست،          

اگر او را يـافتي،  . شود همه چيز با امر او انجام مي     
هايت را خواهي يافت، و از زير بـار          تمام خواسته 

  ».يابي نجات ميمنت و ترس بسياري 
  

  كلمه سوم

» لَــه يعنــي، از آن جــايي كــه در  »لاَ شَــرِيك
 االله يكـي    الوهيت و سـلطنتش شـريكي نداشـته،       

در ربوبيـت و     ، و است، و چندين االله وجود نـدارد      
البته گـاه   . اجراييات و ايجاداتش نيز شريكي ندارد     

 سـت، و در    شود، با اين كه سـلطان يكـي        ديده مي 
رد، اما مأمورهـاي اجرايـي او       سلطنتش شريكي ندا  

در قــــسمت اجرايــــي، شــــريك او محــــسوب        
ــي ــسي را  شــوند، و اجــازه م ــر ك ــه ه  ي حــضور ب
به ما هم   «: گويند شوند، و مي  دهند، و مانع مي    نمي

ايـن اسـت،    تنها نكته قابل ذكـر    و» .مراجعه كنيد 
ابـد   ،كه سـلطان أزل و    حضرت حق گونه كه    همان

گونـه   ي ندارد، همـĤن   سلطنتش شريك  باشد، در مي
اجراييـات ربـوبيتش بـه شـريك و دسـتيار        در نيز
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اگـر امـر و اراده و حـول و قـوت او             . محتاج نيست 
تواند، در كار ديگري مداخله      نباشد، هيچ كس نمي   

 اوواسطه به    تواند، مستقيم و بي    هركس مي  و. كند
  و به خاطر نبـود شـريك و دسـتيار          مراجعت كند، 

ممنوع «: جعه كننده گفـت   توان به شخص مرا    نمي
  ».است، نمي توانيد به حضور ايشان برويد

  پس ايـن لفـظ جلالـه بـه روح بـشر مـژده             
، كه روح بشر كه سلاح ايمان را در دسـت          دهد مي

پـرده،   تواند، بدون مانع، بدون مداخله، بي      دارد، مي 
آرزويـي،   حالتي، با هر   هر بدون هيچ ممانعتي، در   

 جميـل   بـه حـضور  در هر زمـاني و در هـر جـايي         
ــلال ــالي  وذوالج ــدير ذوالكم ــاحب      ق ــه ص  ك

هـاي رحمـت     هاي سعادت و مالك گنجينـه      خزينه
است، برود، و نيازهايش را عرض كند، و بـا يـافتن            

 ـ تواند، تكيه به قدرتش، مي رحمت و  رور و كمال س
 .خشنودي و فرح را به دست آورد

  

  كلمه چهارم
»  لْكالْم َو هـر آن     صـاحب ملـك    اويعني،   »له 

باشد، و شخص تو، هـم ملـك و         چه در اوست، مي   
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هستي، و هـم ايـن كـه در ملـك او     او  هم مملوك   
  .باشي مشغول به كار مي

دهـد، و    يي شفابخش مي    اين لفظ جلاله مژده   
  :گويد مي

 حـساب   تو خـود را مالـك خـود بـه         ! اي انسان 
يـستي، و آن بـار      ي خـود ن   نياور، زيرا قادر به اداره    

خود محافظت كنـي،     تواني از  و نمي ست،   سنگيني
تواني با پناه بردن از بلاها، نيازهايـت را مهيـا            نمي

نمايي، پس خود را بيهوده مضظرب نكن، و عـذاب      
 ، هم مالكست، آن    نده، صاحب ملك كس ديگري    

تكيه به قـدرت او كـن، و        . رحيمهم   است، و  قدير
به رحمتش اتهام نبند، غم را رها كن، و لذت ببـر،            

  . را دور بينداز، و صفا را بيابزحمت
كـه دوسـتدار   -حال كه اين كايناتي : گويد و مي 

و علاقمند آن هستي و از حال پريشانش، پريـشان        
 ملـك يـك     -يي يي، و قادر به اصلاح آن نبوده       شده

 تسليم  صاحبش است، پس ملك را به       قدير رحيم 
عوض جفـا، صـفاي      كن، و به دست او بسپار، و در       

، هـر آن چـه      رحيم  اسـت و   حكيم او. آن را بچش  
كنـد،   اداره مي  دهد، و  بخواهد، در ملكش انجام مي    
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چـون   و زماني كه ترس، وجودت را فرا گرفت، هـم         
  :ابراهيم حقيّ بگو

  مولا گُوره ليم نيِلَر
  نيِلَرسِه گُوزل اِيلَر

آن چه انجـام     كرده حق بنگر، هر    در«:  يعني
  ».گر و زيبا باشد دهد، جلوه

  . پنجره نگاه كن و وارد جزييات نشوو از پشت

  كلمه پنجم
 » دمالْح َيعني، حمـد و ثنـا، مـدح و منّـت        »له

او اينــك كــه . اوســتي  و شايــستهاومخــصوص 
آيــد، و  مـي او هاســت، و از خزينـه   صـاحب نعمـت  

پس اين لفظ جلاله مـژده      خزينه هم دايمي ست،     
  :گويد دهد، و مي مي

ش، زيــرا از زوال نعمــت درد نكـ ـ! اي انــسان
انتهاست، و به زوال لذت فكـر      گنجينه رحمتش بي  

ي نعمـت،    نكن، و فرياد سـر مـده، زيـرا آن ميـوه           
ــره ــي ثم ــت ب ــت ي رحم ــتش . انتهاس ــون درخ چ
يده شود، دوباره از نو     ي آن چ   ست، اگر ميوه   دايمي

با سپاس و انديشه در لطف و التفات        . شود  مي سبز
ز آن  رحمتي، كه در لذتِ نعمـت نهفتـه اسـت، و ا           
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تواني آن لـذت را بـه        تر است، مي   صدها بار شيرين  
  . يكباره چندين برابركني

گونه كه پادشاه با هديه سيب بـه تـو، حـس             آن
صدها  كه از -ي خود را     لذتِ عنايت و توجه شاهانه    

 در تو زنـده     -است تر بخش بلكه هزاران سيب لذت   
گونه نيز با    نمايد، همان  كند، و به تو احسان مي      مي
يعنـي بـا حمـد و شـكر،         » لَه الْحمـد  « جلاله   لفظ

يعني با ايجاد حس انعامِِ نعمت، يعني بـا شـناخت          
عنايـتِ   در  و تفكر در انعـام، يعنـي بـا تفكـر       منعم

دايمـي بـودن     رحمت و جلب توجه بـه شـفقت و        
 نعمت، درب يك لذت معنوي را كه چنـدين برابـر         

  .دكن از خود نعمت لذيذتر است، بر روي تو باز مي

  كلمه ششم
حيـات دهنـده     يعني، زندگي بخش و    »يحيىِ «

، و كسي كه حيـات را بـا رزق و روزي دوام             اوست
ي نيازهاي حيـات    مهيا كننده  ، و اوستبخشد،   مي
 اوست،، و اهداف والاي حيات متعلق به         اوست نيز

 دارد، و نـود و نـه        اوهاي مهم آن نظر بـه        و نتيجه 
پس ايـن لفـظ     . د دار اودرصد ثمره حيات، نظر به      
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و مـژده  زنـد،   فاني را صـدا مـي      جلاله، بشرعاجز و  
  :گويد داده، و مي

تكاليف سـنگين حيـات را بـه دوش         ! اي انسان 
نگير، و خود را زحمت نده، به نابودي حيـات فكـر          
نكن، و اندوهگين نشو، و در آمد و رفت اين دنيـا،            

اهميـت دنيـوي     هـاي بـي    تنها با فكركردن به ميوه    
آن ماشين حيات موجـود     . پيش نگير  پشيماني در 

 لوازم  او است،   حي قيوم دركشتي وجود، متعلق به     
هـاي   نتيجه و اهداف و  . بيندمورد نيازرا تدارك مي   

فراواني درحيات وجود دارد، كـه همـه متعلـق بـه         
  .اوست

ات را بـه     وظيفـه .  تو ناخداي آن كشتي هستي    
و خوبي انجام بده، و پاداشت را بگير، و لـذت ببـر،      

به ارزش آن كشتي حيات و به فوايـد زيبـاي آن و     
ــودن ذات صــاحب ســفينه رحــيم و كــريمبــه   ب

كـن، و بـدان، زمـاني        با خوشحالي شكر   فكركن، و 
ات را با استقامت انجام دهي، در جهتـي          كه وظيفه 

درست تمام نتايج آن كـشتي در دفتـر اعمـال تـو          
شـود، و حيـات جـاوداني را بـراي تـو در              ثبت مي 

، و با احياي هميشگي تو، به تو جـاودانگي          دارد پي
  .بخشد مي
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  كلمه هفتم
 » ميِتي اوسـت يعني، مرگ و مير از طرف        »و ،

كند،   كه از وظيفه حيات ترخيص مي      اوستيعني،  
دهـد، و از   مـي  و جايگاه تو را از دنياي فاني تغييـر     

كند، يعني، تو را از حيات       كلفتي و خدمت آزاد مي    
پس اين لفظ جلاله بر     . برد يفاني به حيات باقي م    

  :گويد كشد، و  مي جنّ و انس فاني فرياد برمي
مرگ اعدام نيـست،    ! مژده و بشارت بر شما باد     

هيچ و پوچ شدن نيست، نابودي نيـست، انقـراض           
نيست، خاموشي نيست، فراق ابدي نيـست، عـدم         
نيست، تصادف نيست، نيست شـدن بـدون فاعـل          

ست، از طـرف     يترخيص و تبديل مكان     بلكه ،نيست
ست، به طرف     جذب و كششي   ،حكيمِ ِرحيم  فاعل

 دري ست، براي    ،ها سعادت ابدي و وطن اصلي آن     
مـان در    وصال مجموع نودونـه درصـد از دوسـتان        

  .برزخ
  

  كلمه هشتم
 »    وتملاَ ي ىح وه يعني، در عوض كمـال و       »و

حسن و احساني كـه در تمـام موجـودات هـستي            
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هاست،  ليل محبت داشتن به آن    شود، و د   ديده مي 
پايـان و بـه       بـي  احـساني  و    كمال  و جمالصاحب  

 معبود لم يـزل   مراتب والاتر ديگري وجود دارد، و       
هست، كـه تنهـا يـك جلـوه از        محبوب لا يزالي  و  

آيد، و   جمال او در برابر تمام آن محبوبان كافي مي        
 - سـت  كـه ازلـي و ابـدي       -صاحب حياتي دايمي    

 - كه نشانه نقـصانيت اسـت      -زوال  بوده، ومنزه از    
هــاي نقــص و قــصور  باشــد، و از فنــا و نــشانه مــي

پس اين لفظ جلالـه بـه جـن و انـس و              . مبراست
تمــام ذي شــعور و اهــل محبــت و عــشق اعــلان  

  :دارد مي
 داريد، كـه    محبوب باقي يك  ! بر شما مژده باد    

كنــد، و بــر آن مــرهم  درد جــدايي را درمــان مــي
سـت، بـه     را داريـد، و ابـدي      اوحـال كـه     . نهـد  مي
حسن و  . هاي ديگر فكر نكنيد، و نگران نشويد       يزچ

تـان بـه    احسان، فضل و كمالي كـه سـبب محبـت     
ي  ي ضـعيفي از سـايه      تان شده بود، سايه    محبوبان

سـت، كــه آن ســايه در پــشت   محبــوب بــاقيآن 
زوال . باشد  او پنهان مي   جمال باقي هاي جلوه    پرده

 اندوهگين نكند، زيرا آنان به    ها شما را   و نابودي آن  
هايي هستند، كه عوض كـردن ايـن         ي آيينه  منزله
هـاي جمـال را تـازه و زيبـاتر            ها، برق جلـوه    آيينه

  .حال كه او هست، همه چيز هست. كند مي
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  كلمه نهم
. اوست همه خير در دست      يعني، »بيِدهِِ الخْيَرُ « 

  وارد شـده، و تمـام      اوتمام اعمال خيرتان به دفتر      
پـس ايـن    . شود  ثبت مي  اوتان در نزد     اعمال صالح 

 مـژده    و،زنـد  لفظ جلاله جنّ و انـس را صـدا مـي     
  :دهد مي

زماني كه به قبرسـتان     ! اي بيچاره و درماندگان   
مان به باد هوا     سرمايه! ايواه«: كوچ كرديد، نگوييد  

خود كرديم، و تنهـا يـك وجـب          رفت، سعي بي  
» .مان شد  صيبخاك، از اين دنياي زيبا و بزرگ ن       

با ناله و فرياد، مأيوس نشويد، زيرا از تمام آن چـه            
ايد، محافظت خواهد شد، و اعمالتان نوشـته         داشته

. تان ثبت شـده اسـت      ي خدمات  شده است، و همه   
او ي خـدمات،      كه پـاداش دهنـده     ذات ذوالجلالي 

، و قادر به انجام     اوستبوده، و هر خيري در دست       
كـشد، و  وي خـود مـي  ست، شما را به س    ر خيري ه

دارد، و سپس به حضور      مؤقتاً در زير زمين نگه مي     
خوشا به سعادت شما كه خـدمات       . پذيرد خود مي 

تـان بـه      زحمت ،و وظيفه خود را به اتمام رسانديد      
 ،رويـد  پايان رسيد، و به سوي آسايش ورحمت مي       

رويـد، تـا    خدمت و سختي و رنـج تمـام شـد، مـي     
 كـه بـذر و      الجلالـي قدير ذو آري،  . پاداش بگيريد 
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هـاي دفتـر     هسته بهار گذشته را كه در حكم برگه       
رود،  ي خدمات آن به شمار مـي       اعمال و صندوقچه  

كند، و در بهار بعدي به صورتي خيره         محافظت مي 
تـر از اصـل آن       كننده، و حتي به مراتب پر بركـت       

شود، البتـه    حفظ كرده، و سبب رشد و نمو آن مي        
چـون آن محافظـت       هم ي حيات شما را نيز     نتيجه

تان را به صـورت گـسترده        كرده، و پاداش خدمات   
  . خواهد داد

  
  كلمه دهم

 »  ءٍ قَدِيرٌ    ولَى كُلِّ شَيع واو واحـد  يعنـي،    »ه
 هيچ چيز براي    ، برهر چيز تواناست   او ،است و احد  

 خلــق يــك بهــار بــه او ســنگيني نــدارد بــراي او
ت خلـق بهـش    و،ي خلق يك گل آسان است     اندازه

.  اسـت  سـهل  بـرايش ي خلـق بهـار،       نيز به اندازه  
مصنوعات پايان ناپذيري كـه در هـر روز و در هـر             
سال و در هر عـصر، يكـي پـس از ديگـري ايجـاد               

هـاي    را بـا زبـان     اونهايـت    كرده است، قـدرت بـي     
اين لفظ جلاله نيز مژده     . دهند كثيري شهادت مي  

  : دهد مي
داده  اي انسان، خدمات و عبوديتي كـه انجـام          

ثمــر نخواهــد بــود، برايــت  خــود و بــي بــودي، بــي
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ــات و دارِســعادت حاضــر شــده اســت  در . دارِمكاف
. توسـت  عوض اين دنياي فاني، بهشت باقي منتظر      

 كــه عبــادتش  خــالق ذوالجلالــيهــاي بــه وعــده
 شناسي، ايمان داشـته بـاش، و       يي، و او را مي     كرده

اش عمـل   محـال اسـت، خـلاف وعـده       . اعتماد كن 
و . عيب است  نقص و بي   تش از هر نظر بي    قدر. كند

. عجــز، قــدرت مداخلــه دركارهــايش را نــدارد    
ات را خلق كـرده اسـت،        گونه كه باغچه خانه    همان

تواند برايـت خلـق كنـد، و خلـق          بهشت را نيز مي   
كرده است، و وعده داده است، و چـون وعـده داده     

  .جا خواهد برد شك تو را نيز به آن است، بي
 حـق  حضرتح مي بينيم كـه،  حال كه به وضو  

هـاي مختلـف     تر از سيصد هزار نـوع از ملـت         بيش
حيوانات و نباتات را در هرسال و بـرروي زمـين و            
بــا كمــال انتظــام و ميــزان و بــا كمــال ســرعت و 

شك  دهد، پس بي   كند، و نشر مي    سهولت حشر مي  
هــايش  ، بــه انجــام وعــدهقــديرذوالجلاليچنــين 

  .مقتدراست
 در هـر سـال،      يرمطلققـد  و هم ايـن كـه آن        

هـاي مختلفـي    هاي حشر و بهشت را به گونه       نمونه
هاي آسـماني،   و هم اين كه با فرمان  . كند ايجاد مي 

 ـ   ي بهـشت   دي را وعـده كـرده، و مـژده        سعادت اب
  .دهد مي
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، حق  او و هم اين كه تمام اجراييات و شئونات         
  .و حقيقت است، و با صدق و با جديت است

 آثارش، تمـام كمـالات      و هم اين كه با شهادت      
دهند، و دلالـت     شهادت مي او  نهايت   به كمالات بي  

  .گونه نقص و قصوري نيست  هيچاوو در . كنند مي
دانيم، بد قولي، خلاف، كذب و       كه مي   و هم اين  

هاست، و نقص و قصور بـه        فريب از بدترين خصلت   
قـدير  آيـد، پـس البتـه و بـه حـتم، آن          شمار مـي  

 رحيم ذوالجمـال   و مالحكيم ذوالك  ذوالجلال و 

هاي سـعادت ابـدي را      اش عمل كرده، ودر     وعده به
 و شما  را به بهشت، به وطن اصـلي  بازخواهد كرد، 

 داخــل - اي اهــل ايمــان -پــدرتان حــضرت آدم 
  .خواهد كرد

  

  كلمه يازدهم
هـا كـه بـراي       يعنـي، انـسان    »و اِليَهِ الْمـصيِرُ    «

عنـي بـه    ي -تجارت و انجام مأموريت به اين دنيـا         
انـد، و وظـايفي       فرسـتاده شـده    - امتحان اين دار 

ــارت   ــد، تج ــه دوش دارن ــم ب ــام   مه ــان را انج ش
رسـانند،   هايشان را به اتمام مي     دهند، و وظيفه   مي

شان، دوبـاره بـه    و بعد از به پايان رساندن خدمات     
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ــينــزد   برخواهنــد گــشت، كــه خــالق ذوالجلال
  خـود  مـولاي كـريم   هـا بـود، و بـا         فرستاننده آن 

ــاني   ــن دار ف ــد كــرد، يعنــي از اي ــات خواهن ملاق
 كبريـايي گذشته، و در مكـاني بـاقي بـه حـضور            

پروردگار مشرف خواهند شـد، يعنـي از موجبـات      
هـاي تاريــكِ   يابنـد، و پـرده   پريـشاني نجـات مـي   

اهند شـد، و در مقـر سـلطنت        واسطه برداشته خو  
ــدي، ــياب ــا   ب ــرده ب ــيمپ ــان رب رح ــات ش  ملاق

، خالقواسـطه    تقيم و بي  خواهندكرد، هر كس مس   
 خـود را شـناخته و       مالـك  و   سـيد ،  رب،  معبود

پس ايـن لفـظ جلالـه بـالاتر از تمـام            . يابـد  مي
دهــد، و  هــاي داده شــده، بــشارتي مــي مــژده

  :گويد مي
بـه   روي، و بـه كجـا مـي   داني،   آيا مي ! اي انسان 

قـسمت   شوي؟ همـان طوركـه در     كجا كشيده مي  
! اسـت، بـدان   گفته شـده    » كلام سي و دوم   «آخر  

يك ساعت زندگي در بهشت با هزار سـال زنـدگي           
كند، و يـك سـاعت       ي دنيا برابري مي    سعادتمندانه

 با هزارسـال زنـدگي   جمال جميل ذوالجمالرؤيت  
كند، و اينك تـو بـراي نايـل          در بهشت برابري مي   
جمال و به دايـره رحمـت آن         شدن به مقام ديدار   

ه حـضور   روي، به جايگا    مي جميل ذوالجمالي ذات  
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 محبـوب لا يزالـي   و يـك   معبود لـم يـزال    يـك   
روي، كه حسن و جمال تمام موجودات دنيوي         مي

و تمــام محبوبــان مجــازي كــه مبــتلا و مفتــون و 
يي از جلوه جمال و      ها هستي، تنها سايه    مشتاق آن 

، و تمـام بهــشت بـا تمــام   اوســتحـسن اسـماي   
ــت   ــوه رحم ــك جل ــايفش، ي ــتلط ــام اوس ، وتم

ها، پرتـوي    ها و جاذبه   ها، جذابيت  تها، محب  اشتياق
 و بـه ضـيافتگاه      باشد، و به بهشت،     مي اواز محبت   

شويد، حال كه چنين اسـت،      ابدي خود دعوت مي   
نه اين كه گريان، بلكه خندان بـه دروازه قبـر وارد            

  .شويد
دهـد، و    چنين اين لفظ جلالـه مـژده مـي         هم

  :گويد مي
بـه  تصور نكـن، بـه فنـا، بـه عـدم،            !   اي انسان 

 بـه پوسـيدگي، بـه       نيستي، به ظلمات، به نـسيان،     
روي، و در تكـاپو و كثـرت بـه          ويراني و نابودي مي   

شما نه به فنا، بلكه بـه       ! نابودي و خفگي محكومي   
رويد، و نه به عـدم، بلكـه بـه سـوي وجـود              مي بقا

شويد، و نه به ظلمات، بلكـه بـه          دايمي كشيده مي  
حب و مالـك  شويد، و به سوي صا    عالم نور وارد مي   

 سـلطان أزلـي   رويـد، و بـه پايتخـت         حقيقي مـي  
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  محكـوم بـه    بودن و كثرت  برخواهيد گـشت، و در      
 نيـستيد، بلكـه در دايـره وحـدت          نبودن وخفگي 

و نـه بـه جـدايي، بلكـه بـه           . نفََس خواهيد كـشيد   
  .وصال خواهيد رسيد

***  
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بخشي از كنفرانس ارايه شده به 
  طلاب نورو دانشجويان 

  
 

  هِ الرَّحمنِ الرَّحيِمِبِسمِ اللّ
 

اَلحْمد للِهِّ رب الْعالَميِنَ و الصلاَةُ و السلاَم علىَ 
  سيدِنَا محمدٍ و علىَ آلهِِ و صحبِهِ اجَمعيِنَ

  

اي عزيزان ارزشـمند وتـشنه بـه آب حيـات         
  !اسلام و ايمان

پيش از هر چيز بايد اعتراف كنم، جايگـاه مـن          
شـود،   ين كنفرانس و بر اين كرسي، سبب نمي       در ا 

خود را بالاتر از شما ببينم، و بدانيد، خود را بـرادر            
ست، كه حكم    دانم، و اين كنفرانس درسي     شما مي 

مرهم را بر نيازهاي مبرم من دارد، و مخاطـب آن           
خودم هستم، و درسم را به عنوان يك مـذاكره بـا            

گر نقـصي   قلبم خواهم خواند، و ا     شما دوستان پاك  
هـاي آن    ديديد، از من است، و كمـالات و زيبـايي         

 است، كـه در سـخنانم از آن        رسايل نور مخصوص  
مـان كـه از      اولـين كنفـرانس دينـي     . ام بهره گرفته 
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امروز شـروع كـرديم، و اگـر اتفـاق خاصـي پـيش            
نيايد، يكبار در هفته ادامـه خـواهيم داد، درمـورد           

ــان« ــت» ايم ــان . اس ــرا هم ــتاد   زي ــه اس ــور ك ط
 در  »بـديع الزمـان سـعيد نورسـي       «ارجمندمان  

والاتـرين  «: اولين دوره مجلس بيان كـرده بودنـد       
حقيقت هستي، ايمـان اسـت، وبعـد از ايمـان،           

  ».نماز
 پس ما نيزمناسب ديديم، كه در اين كنفرانس،        

سخن بگوييم،   � از قرآن و ايمان و رسول اكرم        
ي درسمان نيـز در مـورد        و انشاءاالله دومين جلسه   

به همين دليل    .برگزارخواهد شد » عبادت و نماز  «
هـا را بيـاموزم، و       به دنبال اثري رفتم، تا اين درس      

 را برگزيدم، زيـرا احتياجـات       رسايل نور نهايت   در
يي مـدرن و مناسـب بـا       حياتي و ابدي را، به شيوه     

فهم عوام تعليم داده، و بيش از پنجاه سال اسـت،           
 ــ  ــرده اس ــسب ك ــان ك ــاد و اطمين ــه اعتم ت، و ك

  .رود معتبرترين اثر ديني به شمار مي
 را به عنوان موضوع     ايمان اكنون سبب انتخاب    

دهم، و براي اين كـار، خلاصـه         كنفرانس شرح مي  
  :كنم مطلبي در مورد اين اثر و مؤلف آن بيان مي

  دشمنان دين اسـلام در ايـن عـصر، نخـست،           
نقشه و برنامه نـابودي و ضـعيف كـردن اسـاس و             

ــه ي كــار خــود  ايمــان را ســرلوحه) كــانار(ي  پاي
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هاي ايمـاني،    سوءقصد براي نابودي اركان   . اند كرده
هـاي گونـاگون، در ايـن        با نفاق و در زيـر ماسـك       

 1950ايـن جملـه در تـاريخ        (بيست و پنج سـال      
بـسيار وحـشتناك بـوده    ) ميلادي گفته شده است 

و شكل ويرانگري به خود گرفته است، حتي        . است
 ـ     به گونـه    و. اريخ بـه خـود نديـده اسـت     يـي كـه ت

دانـيم، شـبهه و انكـار در يكـي از            طوركه مي  همان
مسؤوليتي در قبال فروع دينـي،       اركان ايمان از بي   

بدين سبب،   به مراتب كشنده و زيانمندتر است، و      
ي ما، تبـديل ايمـان تقليـدي بـه           ترين وظيفه  مهم

ايمان تحقيقي، قوت و نيرو بخشيدن بـه ايمـان و           
پـس بـيش از هـر چيـز ديگـر            باشد، نجات آن مي  

پرداختن به اركان ايمان، امـري ضـروري و نيـازي     
مبرم و حتي امري واجب شده است، و اين نه تنها           

 ــ ــراي تركيــه، بلكــه شــامل تمــام دني اي اســلام ب
  . شود مي

هــاي    آري ســعي بــراي تعميــر و تــزيين اتــاق
هـاي آن پوسـيده، و درحـال فـرو           يي كه پايه   خانه

تواند، به خراب نشدن     چه كمكي مي  ريختن است،   
آن بنا كنـد؟ و آيـا تـلاش و تـدبير بـراي خـشك               

هاي يك درخت فايـده دارد، در       نشدن شاخ و برگ   
  هاي آن پوسيده است؟ حالي كه ريشه
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هايش اركـان    ماند، كه پايه     انسان به قصري مي   
اش اسـاس    ست، كـه ريـشه     درختي ايماني بوده، و  

ايمـان  « ايمـان نيـز   ترين ركـن     و مهم . ست ايماني
ــاالله ــه خداســت، و » ب ــي ايمــان ب ــد از آن  يعن بع

  .باشد مي» حشر« و» نبوت«
 پس انسان، اولـين علمـي كـه بايـد سـعي بـر              

علوم ايمـاني    ست، و  آموختن آن كند، علوم ايماني    
  .حكم شاه و پادشاه اساس تمام علوم هاست در

  ايمان تنها تصديق زباني نيست، ايمان شـامل        
 به خـصوص در     ايمان تقليدي . ست انيمراتب فراو 

ــان    ــواج طوف ــر ام ــان و در براب ــن زم ــت اي جاهلي
ايمـان  امـا   . شـد  خواهد   ديني، سريع خاموش   بي

ــي ــاموش  تحقيقـ ــذير و خـ ــي تغييرناپـ  نيرويـ
 دارنـد،   ايمـان تحقيقـي   كساني كـه    . ست نشدني

شـان در معـرض گردبـاد     حتي اگـر ايمـان و ديـن      
در برابــر دينــي قرارگيــرد، قــدرت آن گردبــاد  بــي

كسي كـه    تأثيرخواهد بود، و   نيروي ايمان شان بي   
 را بـه دسـت آورد، هرگـز گرفتـار            ايمان تحقيقي 

تـرين فيلـسوفان     ديـن  ي بي  وسوسه، شك و شبهه   
ما نيز بدون شبهه به ايـن نتيجـه         . هم نخواهد شد  

هاي موجـود، بـا تعلـيم      حقيقت رسيديم، كه بنا بر   
يم، و ثبـات    بخش ، به ايمان نيرو مي    ايمان تحقيقي 
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ــامع از   ــري جـ ــدن اثـ ــت در خوانـ  و دوام و دقـ
كـه سـعادت ابـدي    -هـاي قـرآن و ايمـان       حقيقت

 لازم و ضـروري    -بخـشد  ها مـي   وآزادي را به انسان   
ــعيتي     ــه وض ــرعكس آن، ب ــفانه ب ــت، و متأس اس

هـاي وحـشتناك     ايـم، كـه در مـصيبت       گرفتارشده
ايـم، و بـي هـيچ        دنيوي و اخروي محبـوس مانـده      

 حقيقت حال ماست، و يگانـه چـاره         يي، اين  شبهه
هاي ايماني قرآن حكـيم   نجاتمان، پناه بردن به آيه 

باشد، كـه آن     ه تفسير والايي از آيات كريمه مي      و ب 
  .مطابق با اين عصر تفسير شده باشد

انگيـزه بـراي     بينم، هيجاني از نور و       اكنون مي 
آيا چنين اثري در اين عـصر     « پي بردن به سـؤال    

  . شود هايتان ديده مي چهره در» وجود دارد؟
آري، براي يافتن چنين اثري كـه بـه نيازهـاي           

اهميت شـروع بـه      مختلف ما جواب دهد، بادقت و     
جستجو كرديم، وسرانجام به اين نتيجه رسـيديم،        

 »بديع الزمان سعيد نورسي«اثر  » رسايل نور «كه  
همان اثري ست، كه در پي آن بـوديم، و ايـن اثـر           

نماي كاملي از سوي قرآن، براي      مرشد، رهبر و راه   
و . باشـد  جوانان ترك و امت مسلمان و بشريت مي       

هزاران كَس ديگر نيز همراه با ما، به اين حقيقـت           
كه رسايل نور نجات دهنده ايمان اسـت، شـهادت          

  . دهند مي
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 ما نيز اساس كـار خـود را بـر ايـن مبنـا قـرار                
ي هدايت   كه وظيفه -داديم، كه مؤلف چنين اثري      

 بايـد داراي    -گيـرد  در قرن بيستم بر عهده مـي      را  
چنين خصوصياتي باشد، و تمام اين خصوصيات را        

بديع الزمان سعيد   «مؤلـف آن      و »رسايل نور «در  
  . ديديم»نورسي

  :اين خصوصيات عبارتند از
 مؤلف آن، قرآن حكيم را استاد و رهبر خـود           .1

  ...قرار داده باشد
اوي سـت، كـه ح ـ      قرآن حكيم كتاب مقدسي    .2

ست، كه در هـر   يي أزلي  ست، و خطبه   علوم حقيقي 
هـاي آن عـصر    عصر، عموم طبقات اجتماعي انسان   

بدين سبب كـسي     دهد، و  مي را مخاطب خود قرار   
كنـد، درسـت بايـد عـين        كه قرآن را تفـسير مـي      

هاي آن را بيان كند، و براي انجـام چنـين            حقيقت
 تفسيري، مفـسرين نبايـد تحـت تـأثير مـسلك و           

بگيرند، و نبايد، هوا و هوس او در      خود قرار  مشرب
  .يي داشته باشد آن مداخله

هاي قرآنـي كـه      چنين براي اثبات حقيقت    و هم 
دهند، لازم اسـت،   معاني قرآن را كشف و نشان مي     

هايي باشـد، از جملـه       كه آن مفسر، داراي شاخصه    
هـا و صـاحب      يي متخـصص در تمـام فنـون        علامه

خلاصي حقيقي باشـد،    فكري باز و ديدي روشن وا     
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نظيـر و صـاحب      و علاوه بر آن داراي ذكـاوتي بـي        
اجتهادي با قـدرت نفـوذ و عميـق و يـك نيـروي              

  ...قدسي باشد
 تفسير قرآن بايد با اخلاصي تأليف شود، كـه       .3

 حـضرت در تفسير آن، مؤلف نبايد، به جز رضـاي        
گونه منفعت مادي و معنوي را مـد      هيچ حق تعالي 

 بايد اين كـردار شايـسته و والا         نظر داشته باشد، و   
در طول حيات اين مؤلف به وضوح مشاهده شـده          

  ...باشد
تـرين معجـزات قـرآن، محافظـت از          از بزرگ . 4

جواني و تازگي خـود در هـر زمـان اسـت، و بايـد               
قرآن ويژگي جوابگويي بـه تمـام احتياجـات را در           
هر زمان و عصري داشته باشد، گويـا در آن عـصر            

  .نازل شده است
شود، بايـد،    پس تفسيري كه به جامعه ارايه مي   

با كشف ابعادي از قرآن كه نظر به عـصرمان دارد،           
اثبـات و شـرح داده شـود، كـه تمـام             به گونه يـي   

طبقات جامعه ازعوام تا خواص، بتوانند ازآن بهـره         
  .مند شوند

هـاي ايمـان و    يي حقيقت  مفسر بايد به شيوه .5
هـد، كـه سـبب و    تعلـيم د  قرآن را اثبـات كنـد، و    

هاي اوكسي را آزرده خاطر نكند، يعني اثبات         دليل
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گرايي با ديد مثبت را يكي از اساسـات كـار خـود             
  .اتخاذ نمايد

 هـاي قـرآن را درس      يد كسي كـه حقيقـت      با .6
دهد، چنان نيرومند، بليغ، نافـذ و مـؤثر باشـد،           مي

كه هم به عقل و هم به قلب و هـم بـه روح و هـم            
اطمينان ببخـشد، و نفـس را بـه         به وجدان، نور و     

  ...زانو درآورد، و حتي به شيطان هم بقبولاند
چــون  هــاي بــدي هــم  انــسان را از خــصلت.7  

و ) مغرور به اعمـال شـدن     (خودبيني، غرور، عجب    
هاي پسنديده و والايي     اخلاق انانيت نجات داده، و   

  .چون تواضع و فروتني را جايگزين آن كند هم
كنـد،   رآن را تفسير مـي    شخص عالمي كه ق    .8  

 پيـروي كنـد، و بايـد        �بايد از سنت رسول اكرم      
زهد و تقواي اعظم، اخلاص اعظم، ثبات اعظـم در          
خدمت به دين، درستي و صداقت اعظم، فـداكاري        

  .و اقتصاد و قناعتي اعظم داشته باشد
خلاصه اين كـه مفـسرقرآن ذات خدمتگـذاري         

بوديت هايش، با نيروي قدسي و ع      باشد، كه نوشته  
اعظم و تقواي عظمـي رسـالت احمـدي، نمايـانگر           

  .پرتو ولايت احمدي باشد
چون مـسلماني واقعـي،       مفسر قرآن بايد، هم    .9

حـال   شجاع و جسور باشد، چون زمـاني كـه او در       
سـت، نبايـد، عـذاب و        بيان مسايل شرعي و قرآني    
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هاي ديگران را مـد نظـر گرفتـه، و نبايـد،             شكنجه
.  قرار بگيرد، و فتوايي دهـد      تحت تأثير آن اتفاقات   

و بايد با كوچـك شـمردن مـرگ و بـا نيرويـي از                
ايمان كه بتواند بـه وسـيله آن دنيـا را بـه مبـارزه             

  . پروا حقيقت را ابراز نمايد بطلبد، بي
انگيزي كه   اين، در چنين عصر وحشت     علاوه بر 

هـاي   ي نشر كتاب   آويزند، و اجازه   علما را به دار مي    
يي كه قصد از     د، به خصوص زمانه   دهن ديني را نمي  

ميان برداشتن قرآن و خاموش شدن آن را دارنـد،          
در صــحنه بــودن مرشــدي كامــل كــه دســتورات 
شرعي را نشر و تأليف كـرده باشـد، و يـك مفـسر        
اعظم و معتبر قرآن و يـك رهبـر كامـل وحقيقـي           

  .اين عصر اسلام، لازم و ضروري است
سـت،   روشـن ا   ،چـون روز   آري در اين عصر، هم    

 و مؤلف   »رسايل نور «كه آن نُه شرط و ويژگي در        
شود، و آن،   به وضوح ديده مي    »سعيد نورسي «آن  

به اتفاق، تواتر و اجماع علماي متبحر اسلام ثابـت          
ــر آن، هــم ملــت هــشيار   شــده اســت، و عــلاوه ب
مسلمان، و هم آمريكـا و هـم اروپـا آن را قبـول و               

  .كنند تصديق مي
 دنبال چنين تفسيري ما به! آري، دوستان من

  .  خواستيم از قرآن بوديم، و چنين مفسري مي
***  


